
 

  نخست بخشِ گفتارچهارمِ

  ماد  پادشاهی

گويند گروههای بزرگی از قبايل مهاجر  نگارانِ غربی بر اين است که می رسم تاريخ
بعد وارد فلات ايران شده در بخشهائی از ايران سکونت  م به ايرانی از اوائل هزارۀ نخست پ

يکی اتحاديۀ قبايل پارت در : ل دادندم سه اتحاديۀ بزرگ را تشکي گرفتند و تا سدۀ هشتم پ
شرق ايران؛ ديگر اتحاديۀ قبايل ماد در آذربايجان و همدان تا ری و اسپهان؛ و سوم  شمال

نگاران ايرانی نيز ناشيانه تقليد  اين سخن که توسط برخی از تاريخ. اتحاديۀ قبايل پارس
بايل ايرانی در چه زمانهائی شود تا چه حد درست باشد و اينکه مهاجرت اين سه دسته از ق می
شناسان و محققان تاريخ  درون فلات ايران صورت گرفته است، موضوعی است که باستان به

بنياد  اند بر حدس و گمانِ بی ايران باستان برسر آن اتفاق نظر ندارند؛ و هرچه تا کنون گفته
نگاران  های تاريخ در بسياری از نوشته. سندِ غربيان است استوار است و تکرار سخنانِ بی

اند  م در غرب ايران سکونت داشته خوانيم که اقوامی که تا اواخر هزارۀ دوم پ غربی می
آيد که اگر  پيش می ولی اين سخن جای جدالِ جدی دارد؛ زيرا اين پرسش به. اند آريايی نبوده

مانده از   باقیجور تمدن و فرهنگی بودند و آثار آريايی نبودند از چه ذات و نژادی و دارای چه
واردانِ خيالیِ اينها درآمدند زبانشان چه شد و  زير سلطۀ تازه آنها کدام است؟ اگر خودشان به

  اثرش را بايد در کجا جستجو کرد؟ 
کم  توان ترديد کرد؛ و آنها دستِ ها نمی ها و گوتی چنانکه ديديم در آريايی بودن کاشی

نياکانِ (ها  غيرآريايی بودن لولوبی. اند ر بودهم در غرب ايران جاگي از اواخر هزارۀ سوم پ
شناسانِ غربی برای اثبات  تلاشهای کسانی از ايران. بنياد است نيز سخنی بی) لُرهای کنونی

برَدَ؛ و  هيچ جائی نمی اند راه به غربِ فلات ايران جاگير بوده آنکه اقوام غيرايرانی در شمال
از ديرباز و از زمانهای بسيار دوری اقوام آريايی گمانِ اينکه در شمال و غرب فلات ايران 

شود که بدانيم اقوام  اين گمان زمانی تقويت می. اند بيشتر قابل اثبات است سکونت داشته
آريايی از زمانهای دور در درون اناتولی نيز جاگير بودند و تمدنهای عظيم خيتا و ميتانی و 

ها را نياکان کردهای  نگاران غربی ميتانی ريخحتی برخی از تا. سپس آرمنيّە را تشکيل دادند
مانَد که درپشت سر اينها نيز  پس جای جدال نمی. دانند نواحی غربی کردستانِ بزرگ می

اند؛ ولی چونکه  آريان در درون فلات ايران و ازجمله در آذربايجان و شمال ايران جاگير بوده
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اند،  رفته شمار نمی رودان رقيبی به  مياناند، و برای دولتهای قدرتِ سياسی قابل ذکری نداشته
  . م نامی از آنها در ميان نيست در اسناد بابِلی و آشوری تا اوائلِ هزارۀ پ

زمين چندان پوچ است که  درون ايران فرضيۀ مهاجر بودن قوم ايرانی از جای ديگری به
رون فلات ايران و سرگذشتِ قوم ايرانی با مهاجرت از بي. آن پرداخته شود ارزش ندارد تا به

جا در هيچ بخشی از  برخورد با اقوام غيرآريايی در درون فلات ايران همراه نبوده، زيرا هيچ
هند  حضور اقوام غير آريايی در فلات ايران اشاره نشده است؛ حال آنکه آريانی که به اوستا به

 وِدا ريگهم در مهاجرت کردند رخدادهای مربوط به مهاجرتشان و برخوردشان با اقوام بومی 
جايیِ اندکی که قبايل ايرانی در درون فلات  جابه.  بازتاب يافته استمهابهَاراتەَو هم در 

در اوستا اثری . اند نه با برخورد با ديگران همراه بوده نه با کشتار يا ويرانی ايران انجام داده
ان خود شود، بلکه آنچه هست برخوردهای کوچک مي از چنين برخوردهائی ديده نمی

تنها نشانۀ برخوردی که جماعات مهاجر ايرانی با بوميان آريايی . جماعات ايرانی است
تواند در ارتباط با مهاجرت آريان قبايل تورانی بوده باشد که در زمانی از هزارۀ  اند می داشته

درون فلات ايران کردند و در  های سيردريا کنده شده رخ به دوم پيش از مسيح از کناره
. آنها اشاره خواهيم داشت تر به رهگذر به شمال رود ارس و شرق اناتولی رسيدند، و پائين اين

در خاطرۀ جمعیِ ايرانيان از اين رخداد نيز تأکيد بر ايرانی بودن بوميانی است که برسرِ گذر 
های  تورانی(اند، و اشاره به ديواپرستان نورسيده است که با ايرانيان جنگيدند  اينها بوده

جز قوم کوچکِ خوزی  تا پيش از تشکيل پادشاهی ماد در فلات ايران به). يواپرستد
  . هيچ نشانی از هيچ قوم غير آريايی ديده نشده است) عيلامی(

گويند و  شناسان غربی، که از مهاجر بودن مادها و پارسيان و پارتيان سخن می ايران
درون فلات ايران بنامند،   را مهاجران بههيچ سند تاريخی همۀ قبايل ايرانی علاقه دارند که بی

کليۀ تلاشهاشان برای يافتن اثری از اقوام غير آريايی در بيرون از خوزستان در درون فلات 
های بشری در کاوشهای باستانشناسی در  تا کنون هرچه از ساخته. ثمر مانده است ايران بی

دهد که فلات ايران از  ان میمناطق مختلف فلات ايران از زير زمين بيرون آمده است نش
  . های گوناگونِ قوم بزرگ آريا بوده گاهِ شاخه های بسيار دوری نشيمن هزاره

گويند معلوم  م سخن می کسانی که از مهاجر بودنِ قبايل ماد در اوايل هزارۀ نخست پ
شور ياد آورند که سرزمين ماد در همسايگی امپراتوری نيرومندِ آ خواهند به نيست که چرا نمی

منطقه بودند  وادران به قرار گرفته بود، و اگر مادها در اوايل هزارۀ نخست پيش از مسيح تازه
واردان  طبيعی بود که ساکنانِ اصلی اين سرزمينها اگر خودشان قدرت مقاومت در برابر تازه
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ورود هر جماعت بزرگِ . دامن آشوريان شوند نداشتند برای حمايت از خودشان دست به
يک سرزمين مسکونی در قديم معمولاً با جنگِ متجاوزانه و تاراندنِ ساکنان اصلی و  بهبيگانه 

وارد بودند بيرون  چنانچه مادها مهاجران تازه. گرفته است تصرف ممتلکات آنها صورت می
ئی  دنبال هر بهانه ياریِ آشوريان که به راندنِ آنها از منطقه توسط بوميانِ موهومِ غيرآريايی به

کدام از منابع  ما در هيچ. گشتند امر بسيار آسانی بود اين سرزمينها می اندازی به دستبرای 
خواهد که  شناسان غربی دلشان می برخی از ايران. بينيم آشوری از چنين رخدادی اثری نمی

. بدون آنکه سنی داشته باشند قدمت قوم ايرانی در تاريخ ايران را مورد تشکيک قرار دهند
نکه اقوام غيرايرانی در آذربايجان و منطقۀ همدان و کردستان و کوهستانهای دليل عمدۀ اي

اند آن است که از زمان پادشاهی ماد به بعد و در زمان هخامنشی هيچ  زاگروس وجود نداشته
اگر قومی غير ايرانی در اين . نامی جز نام ايرانی در ميان مردمان اين مناطق ديده نشده است

بايست که در خلال چند سدۀ آينده دست کم به نامهای غير  ند ما میداشت مناطق وجود می
ها بوده باشد يا يکی از آباديهای منطقه نام غير  خورديم که ازآنِ مردم اين منطقه ايرانی برمی

در اينکه مردم شمال رود ارس نيز . ايرانیِ خودش را حفظ کرده باشد و در تاريخ ايران بماند
اند اهل تاريخ اتفاق نظر دارند، ولی بازهم علاقه دارند بگويند  انستهد خودشان را آريايی می

کجا  اند، بدون آنکه بگويند پس اينها به که در اينجا زمانی مردمانی غير ايرانی جاگير بوده
رفتند که هيچ اثری از آنان در تاريخ بازنماند و در داستانهای تاريخی هيچ نشانی از آنها 

مردم جنوب (ها و البانيها  پارسيان و مادها و سکَە«نويسد که  کونوف میديا. دست داده نشد به
يعنی مردم شمال افغانستان و ازبکستان و ترکمستانِ (و اقوام آسيای ميانه ) کوههای قفقاز

يکی از ديگر گروهها يا  ناميدند، و ديده نشده است که اقوامی که به خود را آريايی می) کنونی
چندين نامِ شخصی در  ؛ و به»اين نام بخوانند نتسب باشند خويشتن را بههای زبانی م خانواده

   ١.داشته است» آريَە«وندِ  ميان مردم اين مناطق اشاره کرده که پيش
جز نيمۀ غربی  به(توان برسر اين واقعيت جدال کرد که سراسر فلات ايران  کمتر می

اثبات . گاهِ آريان بوده است د نشيمنياد ندار از ديرباز، و از زمانی که تاريخ به) خوزستان
ها در  بنيادِ غربی هرحال تا امروز اين فرضيۀ غلطِ بی ولی به. خلاف اين سخن از محالات است

شود که گروههائی از قبايل آريايی که زبان  نگاران ايرانی نيز تکرار می ميان برخی از تاريخ
غرب و  از شرق فلات ايران کوچيده بهم  های مشابهی داشتند در آغاز هزارۀ پ مشترک و لهجه

جنوب ايران رسيدند، و بخشی از آنها نيز در ناحيۀ هيرَکانِيَە و منطقۀ پيرامون رود اَترکَ رحل 
اين فرضيه . نويسند اين سخنی است که در کتابهای درسی ايران نيز می. اقامت افکندند
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زودی سه اتحاديۀ  يلی بودند که بهدرون فلات ايران همان قبا گويد که مهاجرانِ آريايی به می
اصرار پژوهشگرانِ غربی برسر اينکه پيش از اينها . بزرگ ماد، پارس و پارت را تشکيل دادند

توان  بنياد است؛ و نمی از قوم آريايی در درون فلات ايران خبری نبوده است، اصراری بی
ها در ايران جاگير  و هزارهها  ترديد کرد که پيش از اين مهاجرتهای فرضی قبايل ايرانی سده

دهد  غرب فلات ايران وجود دارد که نشان می نامهائی که در ميان آباديهای شمال. بودند
 يکی از ايندرادانيم که  ما می. اند آريان در زمانهای بسيار دوری در اين سرزمين جاگير بوده

 به هند بردند، و تا همين خدا را آريان مهاجر. خدايان بسيار کهن اقوام آريايی بوده است
 آمده که در آذربايجان ايندراپاتياندر اسناد آشوری نام . امروز برمسند خدايی خويش است

شايد . تواند از دورانی بسيار دور برجا مانده باشد اين نام که خالصًا آريايی است می. اند بوده
های همين  اند دنباله دهناميده ش) يعنی ديواپرستان(» ديوان«آن اقوامی که در اساطير ايرانی 

) گری خدای خشم و ويران(مردم بوده باشند؛ زيرا از زمان درگيريهای قبايل آريايی، ايندرا 
 است که در آترَپاتيانلفظ ديگری مشابه همين لفظْ . مظهر شر و بدی تبديل شد نزد ايرانيان به

رپاتيکان و آترَپائيگان بعضی از قبايل آذربايجان اطلاق شد، و بعدها آتَ زمانی از تاريخ به
است؛ و » پرستندۀ آذر/ نگهبان آذر«معنای اين واژه . نام خويش را از آنها گرفت) آذربايگان(

دوران دور  تواند به پس نام اين مردم نيز می. دانيم که آذر از ايزدان قبايل آريايی بوده می
بعدها پرستش آذر را وارد دين مغان که . م تعلق داشته باشد هزارۀ دوم پ کم به تاريخ، و دستِ

اند که در  ها قبايلی در کتيبۀ داريوش بزرگ، مغ. اند مزَدايسَنَە کردند از همين آريان بوده
آذربايجان جاگيرند، و گاؤماتَە از ميان آنها برخاسته و درصدد بيرون کشيدن سلطنت از دست 

  .  در جای خود خواهيم شناختهخامنشيان برآمده، و داريوش او را از ميان برداشته؛ و او را
رودان جاگير بودند در راه توسعۀ  م، آشوريان که در شمال ميان در اوائل هزارۀ پ

های دوم و سومِ اين سده لشکرکشيهائی  سوی شمال و شرق گام برداشتند و در دهه قلمروشان به
شغال زمينهائی در آنها با ا. همدان و آذربايجان انجام دادند گيری و چپاول به منظور برده به

  . جنوب درياچۀ وان و غرب درياچۀ اورمَُيّه دامنۀ مرزهای کشورشان را در شمال گسترش دادند
با تلفظ آشوری  (وائی پارسبعد در اسناد آشوری از کشور  م به های سدۀ نهم پ از نيمه

) تا شهرزوردوآب  ناحيۀ سليمانيه و سنندج و ميان(ياد شده که در کردستانِ کنونی ) وا پارسُ
اين دهخدايان در . بوده است) کاوے( دهخدا ۲۷ آبادی و ۲۷ئی از  واقع بوده و دارای اتحاديه

تا اين زمان . م باجگزار آشور بودند های سدۀ نهم پ نَصَّر سوم يعنی نيمه دوران سلطنتِ شَلمَ
نوب کردستان رودان در سرزمينهائی که اکنون ج نشينِ بسياری در شمال ميان آباديهای آريايی
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 کيلومتری ۱۰۰در (حتی شهر نينوا . اشغال آشوريان درآمده بود دهند به عراق را تشکيل می
که پايتخت اداری و نظامی آشوريان شد نامش سامی نيست، و شايد آريايی ) شمال شهر آشور
تی يعنی ح. اند  باشد که آشوريان اشغال کرده و بوميانش را تارانده بوده٢۔مثلاً ناناوهُو۔

  . نياکان کردهای کنونی بوده است پايتخت کردند نيز متعلق به شهری که آشوريان تبديل به
سخن ) يعنی مادها(» آمادای«نصر سوم از قبايل   های برجا مانده از شَلمَ نوشته در سنگ

نام  روا به همانجا از يک فرمان. اند وائی جاگير بوده رفته که در همسايگی شرقیِ منطقۀ پارس
تلفظ » سارو   ارتەَ«. شاه آشور داده است نام برده شده که باج به» شوردورا«امير » سارو   رتەَاَ«

يک واژۀ خالصًا ايرانی است، ) سلطان عادل (خشترَ اَرتەَدانيم که  می.  استخشَترَ  ارتەَآشوریِ 
توان  یقاطعانه م. و صفتی است که از فرهنگ دينیِ برخاسته از تعاليمِ زرتشت برآمده است

فرهنگ برخاسته از تعاليم زرتشت در ميان مردم ) م های سدۀ نهم پ نيمه(گفت که در اين زمان 
خشترَ را  اين نقطۀ غرب فلات ايران نفوذ و گسترش يافته بوده است؛ و اين کاوے که لقبِ اَرتەَ

  . بر خودش نهاده بوده از پيروان تعاليمِ زرتشت و يکی از اميران ماد بوده است
سرزمينهای واقع از حد قصرشيرين و همدانِ کنونی  ح لشکرکشيهای شاهان آشوری بهشر

م که اسنادی از آنها برجا مانده است شرح  تا نواحی جنوب درياچۀ اورمَُيّه در سدۀ نهم پ
گيريها است، ولی در هيچ جا از الحاق اين سرزمينها  تاراجگری و تخريب روستاها و برده

زيرا ايرانيان در غرب فلات با نيروی بسيار در برابر .  ميان نيستکشور آشور سخنی در به
کردند؛ و گرچه تلفات سنگينی در مقابله با ارتش بسيار  تجاوزات آشوريان ايستادگی می

تابعيت و بردگیِ دولت آشور  را نداشتند که تن به دادند ولی آمادگی آن رفتۀ آشور می پيش
منطقه است و  ا ستايش پيروزيهاشان در لشکرکشی بههای شاهان آشور عمومً نوشته. بدهند

های  در دهه) شاه آشور(دوم » اَداد نيراری«. سازد چيزی از حقيقت را برای ما روشن نمی
ها و گرفتن اسير و غنايم از چندين آبادی  م از چند لشکرکشی به سرزمين لولوبی  پ۸۹۰۔ ۹۱۰

همچنان » آشور نصيرپال«و » وکولتی نينورتات«جانشينان او . ميان آورده است لولوبی سخن به
گيری  اندازی به اين سرزمينهای غربی ايران ادامه دادند و داستان باج های بعدی دست در دهه
. يادگار نهادند ها به کردن شهرهاشان را بر لوحه شان از ايرانيان منطقه و ويران گيری و برده
م به مناطق جنوبی درياچۀ اورميه و   پ۸۲۰ ۔ ۸۳۰های  نَصَّر سوم از لشکرکشيهايش در دهه شَلم

 ۸۲۳پنجم که در سال » شَمشَی اَددَ«. خاک و خون کشيدنها سخن گفته است تاراجها و به
های  در درون ايران شمالی تا دامنه» ماد«سلطنت رسيد از لشکرکشيهايش به سرزمين قبايل  به

 هزار ۶و گفته که در يکی از اين جنگها ميان آورده   سخن به۸۲۰۔ ۸۲۱جنوبی البرز در سالهای 
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در لشکرکشی . آتش کشيده است  تن را اسير گرفته و چندين روستا را به۱۲۰۰تن را کشته و
اسارت گرفته و شمار بسياری روستا را ويران کرده و   سوار را به۱۴۰ تن را کشته و ۲۳۰۰ديگری 

باز در لشکرکشیِ ديگری در . ده استتاران) شايد البرز(درون کوهستانهای پربرف  مادها را به
سوم که در » اَداد نيراری«.  تن را کشتار و شمار بسياری را اسير کرده است۱۰۷۰ناحيۀ همدان 

ميان آورده  سرزمين مادها سخن به  نشست نيز از چند لشکرکشی بهشمشی اددجای   به۸۱۰سال 
نويسد که   رفته است، و میم تا ناحيۀ جنوب قزوين پيش که تا سالهای نخستِ سدۀ هشتم پ

  . اسارت گرفته است مادها را کشتار کرده و به
اند که  اند نشان داده مناسبت پيروزيهاشان برجا نهاده در نقشهائی که شاهان آشور به

شدند با اره  ورزيدند را وقتی مغلوب و اسير می گونه کسانی که در برابرشان مقاومت می چه
کردند تا به شکنجه  بريدند و زير آفتاب رها می پاهاشان را میکردند؛ دستها و  تکه می تکه

تازيانه  خواباندند و به کردند و برهنه بر روی زمين می بميرند؛ دستها و پاهاشان را در زنجير می
کردند و مرد را پس از آنکه کف دستها و  ئی بر زمين می دادند؛ نيزه زدند تا جان می می

درونش فرو برود و او  نشاندند تا نيزه به از مقعدش بر روی نيزه میبريدند برهنه  پاهايش را می
معمولاً پدر و پسر و برادران را در کنار هم برهنه برسرِ . شکنجه بميرد گونه برسرِ نيزه به اين
نشاندند تا همگی شاهد شکنجۀ يکديگر باشند و پس از يکی دو روز درد شديد  ها می نيزه

اند معمولاً افراد چند  جمعی نشان داده شده گونه دسته ائی که ايندر نقشه. کشيدن جان بدهند
نقشهائی از آتش افکندن در شهرهای مغلوب نيز از خودشان . خاندانِ خويشاوند هستند

شان با چه ارعابی  آيندگان نشان دهند که در لشکرکشيهای جهادگرانه اند تا به بازگذاشته
اطاعت خودشان درآورده باجگزار  ای خودشان و بهپرستش خد اند که مردم را به خواسته می

جمعی در برابر ديدگان پدر و مادرانِ  دهد که کودکان را دسته نقشهائی نشان می. خويش کنند
دهد که گروهی مرد و زن را  نقشهائی نشان می. اندازند ميانِ خرمن آتش می شان به دربندشده

. اند اند و در هيزمها آتش افکنده يستاندهبسته شده بر روی خرمن هيزم ا هم بسته و به دست
. اند شان بود که در نقشها بازنهاده های معمولی بريدن دست و پای اسيران با اره از شيوه

شوند را با دامنهای از جلو  بردگی برده می تصاوير صفِ دراز زنان و دخترانِ اسيرشده که به
آنها در هنگام  معنای تجاوز جنسی به ، که بهاند شده و رانهای بيرون افتاده نشان داده داده چاک

سان دامنهاشان  همين شوند که به سن و سال ديده می در ميان اينها دختران کم. اسارتشان است
اند و رانهاشان بيرون افتاده است؛ که يعنی کودکان را نيز مورد تجاوزِ  را از جلو چاک داده

روی ديوارهای کاخها و معبدها بازمانده است، بسياری از اين نقشها بر . اند جنسی قرار داده
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اند و برايشان منظرۀ دلگشا بوده  برده شود خاندان شاهی از ديدن آنها لذت می که معلوم می
دوست آشوريان از زن و مرد و کودک است که دوست   است؛ و اين بازگوکنندۀ روحيۀ خشونت

که بر روی نيزه نشانده شده يا دست و گر نقش انسانهائی باشند  اند شب و روز نظاره داشته می
اند؛ يا  اند و در حال سوختن زنده بر روی خرمن آتش ايستاده شود يا زنده پايشان با اره قطع می

شايد در دينِ آنها نگريستن به شکنجۀ . اند دختران و زنانی که مورد تجاز جنسی قرار گرفته
انگيزی  های چندش ش کردن چنين نگارهکسانی که همدينِ آنها نبودند ثواب داشته، وگرنه نق

  . توان توجيه کرد نحو ديگری نمی های کاخها و عبادتگاهها را به بر ديواره
های شاهان آشوری بازنموده شده است، با اطمينان  ها و کتيبه بنابر آنچه که در نگاره

راج و ئی جز تا گونه هدف تمدنی کدام از لشکرکشيهای آنها هيچ توان گفت که در هيچ می
اند که پس از کشتار همگانی و  در نقشهای بسياری نشان داده. شود گری ديده نمی ويران
اند را  ماندگان که زنان و کودکان اند بقايای زنده زنیِ آبادی که پس از تاراج انجام داده آتش

. ندآشور ببر عنوان برده به اند تا به صف کرده زنجير بر گردن و برهنه در دنبال اسپانشان به
کفش در غل و زنجير طی کنند تا به  اسيران مجبور بودند که راه دراز را با پای پيادۀ بی
  . خدا تقديم شوند عنوانِ قربانی به پايتخت آشور و کنار معبدِ خدای بزرگ آشور برسند و به

های بازمانده از شاهان آشور، کوچاندن جماعات روستايی از  ها و نوشته بنابر نگاره
های  شده از جاهای ديگر نيز از شيوه بومی و جايگزين کردنِ آنها با جماعاتِ کوچاندهسرزمين 

نفع  اند تا ترکيب جمعيتی را به داده معمولی آنها بوده که هرجا برايشان امکان داشته انجام می
کردند و مردم  در مواردی نيز همۀ مردم يک آبادی را کشتار می. قدرت خودشان برهم بزنند

اطاعتشان درآمده بودند از محل خودشان کوچ داده  ی ديگر را که پيش از آن بهيک آباد
ها و گزارشهای  نگاره. کردند افتاده در ميان آباديهای بيگانه، جاگير می جای آنها، و غريب به

باره برای ما برجا مانده است که ظاهرِ سخن بر سر جهاد در راه  بسياری از خود آشوريان در اين
جهاد برای نشر دين وباجگيری از مردمِ آباديهای تسخيرشده . دايیِ خودشان استنشر دين خ

خدا  خو و مؤمن به آشوريان مردمی بسيار دين. اساس و بنياد همۀ لشکرکشيهای آشوريان است
و تعاليمِ دين خودشان بودند، و همين ايمان پاکِ آنها مسبب چندان جنايتهای بزرگی شد که 

پيش از اين گفتيم که همۀ شاهان . لرزاندَ انديشی را می هر انسان نيکبازخوانیِ آنها پشت 
  .آشور پيامبران برگزيدۀ خدای خودشان بودند
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  ديائوکو 
آورد  اندازيهای آشوريان بر مردم غرب فلات ايران وارد می مصائب و رنجهائی که دست

 در برابر آشوريان کرد تا از زمين و هويت مردم پيدايش يک اتحاديۀ نيرومند را ايجاب می
زيستند و  جو بودند، در تجمعات کوچک و بزرگشان می ايرانيان مردمی مسالمت. حفاظت کند

اندازيهای  شان مشغول بودند، ولی آشوريان زندگی آنها را با دست کشاورزی و دامداری به
  . کردند زدند و آسايش را از آنها سلب می مداوم برهم می
شور مصروف مقابله با تهاجمات دولت آرمنيّە در ناحيۀ م نيروهای آ  پ۷۷۰در دهۀ 

همسايگانِ ايرانیِ آرمنيّە در شرق و (» وائی پارس«و » نا مان«درياچۀ وان بود که با شاهان 
تصرف دولت  وارد پيمان اتحاد شده و درصدد بود که زمينهای آرمنيّە را که پيشترها به) جنوب

منيّە خطر بزرگی را در پشت مرزهای شمالی آشور تلاش آر. آشور درآمده بود بازپس گيرد
جنگهای آشور با آرمنيّە برای قبايل غربِ ايران اهميت بسيار داشت، زيرا . پديد آورده بود

آنها را برای مدتی از تجاوز آشوريان مصون نگاه داشت، و در اين فاصله اتحاديۀ نيرومندی را 
نامی با تلفظِ  ی بزرگمردی که او را تاريخ بهرهبر در اين هنگام قبايل ماد به. تشکيل دادند

و نخستين سلطنتشان را با ) م  پ۷۶۰دهۀ (شناسد تشکيل اتحاديه دادند   میديائوکوآشوریِ 
» دانَە هَمه«و » تَنَە همَه«هَنگمَتانَە که تلفظ نوترش .  تأسيس کردندهَنگمتَانَەمرکزيت 

  . است» همگانمرکز «معنای  به) و اکنون همدان گوئيم(شود  می
همين شکل آمده است؛ و  نام ديائوکو هم در اسناد آشوری و هم در گزارش هرودوت به

  تواند چه باشد؟  اما تلفظ درست اين نام می. تواند که درست باشد هردو تلفظ نمی
در گزارش رخدادهای زمان هخامنشی نامِ وهُوکَە چندبار آمده است که بزرگان ايرانی 

نام ديائوکو . آن مراجعه کرد شود که به  يافتنِ شکلِ درستِ نام ديائوکو میدرصددِ. اند داشته
» وهوکَە«و » ديَوَ«تصور اينکه ديائوکو از . تواند که ترکيبی از وهُوکَە و يک نامِ ديگر باشد می

را ترکيبی از  توان آن نيز، می. رسد نظر می خردپذير به) ديَوَ وهُوکَە(ترکيب شده بوده است 
  . خواند» ديَوآَکاش«را  دانست وآن) آسمان(» آکاش«و » ديَوَ«

توان گفت که او از  ، می»چه ديَوَ آکاش«باشد و » ديَوَ وهُوکَە«هرحال، اين نام چه  به
ولی نام پدرِ ديائوکو که فَروََرتيش . ئی بوده که هنوز القاب کهن آريايی را با خود داشتند قبيله

نظر  به). فَرَوهَرَ(شود  همين لفظ ادا می مروز هم کم و بيش بهبوده معنائی آشکار دارد و تا ا
م بوده تعاليم زرتشت و  رسد که تا زمان تولد فرورتيش که احتمالاً در اوائل سدۀ هشتم پ می

آئينِ زرتشت در ميان ايرانيان اين منطقه گسترش يافته بوده، زيرا  اصطلاحات دينی مربوط به
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  . دهد ر میلقبِ فرورتيش خبر از اين ام
نويسد که ديائوکو پسر  هرودوت بنابر آنچه که از روايتهای ايرانيان شنيده بوده است می

مادها برآن . شماری تشکيل شده بود ئی از ماد بود و ماد از آباديهای بی زاده وَرتيشْ بزرگ فرَ
 گردن کردند از روايی می  سال بود در آسيا فرمان۵۲۰شدند که يوغ بردگی آشوريان را که 

رهبری خويش برگزينند و سلطنت  لذا بر آن شدند که ديائوکو را به. آزادی برسند بيندازند و به
کند  گونگی انتخاب ديائوکو توسط سران ماد اشاره می چه  هرودوت سپس به٣.او بسپارند را به

  . ئی است که داستان تشکيل انجمن سرانِ قبايل برای انتخاب رئيس در هر اتحاديه
ئی داشته و چه مناطقی را دربر  ئی که ديائوکو تشکيل داد چه دامنه  اتحاديهاينکه

ولی در اين زمان در غرب آذربايجانِ . طور قطع چيزی گفت توان به گرفته است، نمی می
وجود داشت که از جنوب با آشور » نا مان«نام  کنونی يک سلطنتِ محدود اما نسبتاً نيرومند به

اين سلطنت در همسايگی . را در گفتار گذشته شناختيم سايه بود، و آنو از غرب با آرمنيّە هم
اندازيهای  ديائوکو برای آنکه دربرابر دست. ئی واقع شده بود که ديائوکو ايجاد کرد اتحاديه

 نام زو ايراننا که آشوريان نامش را  بخش داشته باشد با شاه مان آشوريان حمايت اطمينان
  . ستی و حمايت متقابل شداند وارد پيمان دو نوشته

صدد گسترش قلمروشان در شمال به سرزمينهای جنوبی  م آشوريان به  پ۷۴۴در سال 
شاه آرمنيەّ از آنها شکست يافت و .  بود لشکر کشيدندآرمنيّەدرياچۀ وان که جزو قلمرو 

ور دنبالِ آن، شاه آش به. تصرف آشوريان درآمد سرزمينهای جنوبی درياچۀ وان ديگرباره به
ديد ناچار از پيمان آرمنيّە  مقابله با وی نمی نا که خود را قادر به نا لشکر کشيد، و شاه مان مان به

نا۔ پس از آن درصدد گسترش  زو ۔شاه مان ايران. اطاعت شاه آشور درآمد بيرون شد و به
رزمين سال آشوريان به س در همين. تصرف درآورد قلمروش در آذربايجان تا درۀ سفيدرود را به

وائی که تاب  مردم پارس. لشکر کشيدند) ناحيۀ سليمانه و شهرزور (وائی پارسنشينِ  ايرانی
. مقاومت در برابر آشوريان را نداشتند آباديها را رها کرده به درون کوهستان گريختند

وائی را ضميمۀ کشور آشور کردند و اميری از  آشوريان آباديها را ويران کردند و سرزمين پارس
ورانِ اسيرشده و   سوم از بردن پيشهتيگلات پلاصرّدر کتيبۀ . وی خودشان برآن گماشتندس

وائيها  آشور، و از کوچاندن جماعاتی از پارس نشين به وائيهای کوه های اسپانِ پارس رمه
توان تصور  که می(م خبر داده شده است   پ۷۳۸سرزمينهائی در شمال سوريه کنونی در سال  به

  ). کردهای کنونی سوريه بوده باشندکرد نياکان 
 نا مانديائوکو همپيمان شاه . آشوريان پس از آن درصدد پيشروی در خاک ماد برآمدند



۱۲۶ پيدايش ايران

هدف از اين . پيمانی توجه نکرد اين هم رفت؛ ولی شاه آشور به شمار می بود که متحد آشور به
ناميده » سبايا«و » نايمغ«آنچه در اسلام (گيری  ها علاوه بر تاراج اموال و برده لشکرکشی

کردند  آنها معمولاً در هر آبادیِ ايرانی که تصرف می. گسترش دينِ خدايشان بود) شود می
افراشتند تا  های خدايانشان را در آن برمی داشتند و پيکره معبدی برای خدايشان برپا می

هان آشور با آثار اين معابد که خبرش را شا. شدگان را مجبور به پرستش آنها کنند مغلوب
توان در مناطق کوهستانی غرب ايران تا نزديکيهای  اند را می هاشان آورده افتخار در کتيبه

سال باجهای گزافی بر مادها تحميل شد که ۔براساس آنچه  در اين. شرق بغداد کنونی ديد
د از اند۔ عبارت بو ياد گذاشته مناسبت پيروزيهاشان در اين لشکرکشيها از خود به آشوريان به

شود   ولی معلوم می٤.مصنوعات مفرغی)  تن۱۵ُ( تالان ۵۰۰سنگ لاجورد، و)  تن۹ُ( تالان ۳۰۰
ماد  سال بعد ديگرباره آشوريان به که مادها از پرداختن اين باجهای کلان سر باززدند؛ زيرا سه

سال صورت  لشکرکشی ديگری نيز پس از اين. تاراج و کشتار زدند لشکر کشيدند و دست به
های بزرگ بز   هزار اسپ و رمه۵آتش کشيدند و  فت که طی آن آشوريان چندين آبادی را بهگر

  . و ميش را از ايرانيان باج گرفتند
ديائوکو درصددِ يافتنِ يک متحدِ جديد متوجه آرمنيّە شد و با شاه آرمنيّە پيمانِ اتحاد 

 در جنوب درياچۀ آرمنيّە دشمن سرسخت آشور و درصدد بازگيری سرزمينهای خويش. بست
اين سرزمينها  م لشکرکشی آرمنيّە به  پ۷۱۶در سال . وان بود که آشوريان اشغال کرده بودند

جنگ در ابتدا برای آرمنيەّ پيروزيهائی دربر داشت و چند دژ آشوری در جنوب  اين. آغاز شد
ولی .  شدندتصرف نيروهای آرمنيەّ درآمد و نيروهای آشوری از منطقه تارانده درياچۀ وان به

زودی در لشکرکشی بزرگِ آشوريان شاه آرمنيّە شکست يافت و زمينهائی را که گرفته بود از  به
  . دستش بيرون رفت

داتَە و نابودگریِ او در لشکرکشی  قيام بغ نا، به پيش از اين، ضمن سخن از کشور مان
تحريک و تشويق ديائوکو  هداتَە و يارانش ب رسد که قيام بغَ نظر می به. شاه آشور اشاره کرديم

داتَە شاه آشور خشم خويش را متوجه  دنبالِ نابودگری بغَ صورت گرفته بوده است؛ زيرا به
ترين دشمنِ آشور بود نيز مزيد بر  اتحاد ديائوکو با دولت آرمنيّە که سرسخت. ديائوکو کرد

ا خطر اين نيروی  به ماد لشکر کشيد تسارگون دومم   پ۷۱۵در سال . خشم شاه آشور شده بود
را با افراد  سارگون وی. اسارت درآمد ديائوکو شکست يافته به. نوخاسته را از ميان بردارد

اش  در سوريه تبعيد کرد و اين پيروزی بزرگ را در سنگنبشته» حمات«اش به  خانواده
ز سرزمينهای ماد گروههای بزرگی ا های بعدیِ سارگون دوم به در لشکرکشی. يادگار نهاد به
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اسارت او درآمدند و چندين آبادی توسط او  به) ها کاوے( تن از دهخدايان ۴۶مادها ازجمله 
الحاق  حال لشکرکشی او به با اين. اش برای ما برجا نهاده است اينها را او در کتيبه. ويران شد

و هويتِ هر بهائی باشد استقلال  انجاميد؛ زيرا مادها مصمم بودند که به آشور نه زمينهای ماد به
تجديد پيمان باجگزاری سابق اکتفا کرده خاک ماد  شاه آشور به. ايرانیِ خويش را حفظ کنند

ميل  اين موضوع نشانگر قدرت مادها است، و گرچه گزارش وقايع را آشوريان به. را تخليه کرد
ادها ئی ديگر بوده است؛ زيرا آشوريان وقتی از م گونه اند ولی واقعيت امر به خودشان نگاشته

ترين نقاط ماد در  ولی بخشهائی از غربی. نامند می» مادهای نيرومند«گويند آنها را  سخن می
های سارگون  شد؛ زيرا در نوشته نشانده اداره می تصرف آشوريان بود که توسط اميران دست

نام . خبر از کوچاندنِ جماعاتی از مغلوبينِ سوريه و فلسطين به اين سرزمينها داده شده است
نشانده بوده در کتيبۀ سارگون آمده   آبادی در اين منطقه که هرکدام دارای يک امير دست۲۶

اند نيز  از ويران کردن کاملِ بسيار از آباديها که آمادۀ اطاعت نبوده. اند که باجگزار آشور بوده
  . »مآتش در کليۀ آباديهای ايشان افکندم و آنها را تبديل به تل خاکستر کرد«: خبر داده است
طور کامل در قلمرو آشور قرار  رسيد که نيمۀ غربیِ آذربايجانِ کنونی به نظر می اکنون به

گرفته است و شاه آشور از آنجا خواهد توانست که برای بقيۀ آذربايجان و سرزمينهای ماد 
نا را بخشی از قلمرو خويش محسوب  سارگون دوم که اکنون مان. اقدام نظامی انجام دهد

اين ناحيه کوچاند و در  را به) اسرائيل بنی(» عبری«ی دو سال بعد جماعاتی از قوم کرد يک می
بايست که يادگار اين دوران  که نامش آشوری است می) شهرِ آب(اورمَيّه . آنجا اسکان داد

سرزمينهای نواحی (آباديهای بسياری در مناطق کوهستانی شرق عراق کنونی . بوده باشد
گاه قبايل آريايی بود تا اين زمان  که پيشترها نشيمن) شرق بغدادِ کنونیماورای شرقی دجله در 

در لشکرکشيهای شاهان آشور از بوميان تخليه شده بود و جماعات کنعانی و آرامی که از 
جماعاتی از . مناطق گوناگونِ شام کوچانده شده بودند در اين سرزمينها اسکان داشتند

کلی برهم   اسکان يافته بودند و ترکيب جمعيتی منطقه بهاين مناطق کوچيده آشوريان نيز به
بقايای آباديهای آريايی در اين منطقه نيز در سالهای بعدی از سکنه تهی شدند . زده شده بود

جای بوميان  و جماعات کوچانده شده از کلده و بابل و شام و فلسطين و اطراف رود اردن به
امهای آباديهای متعددی که از جمعيت بومی تهی های آشوری ن در کتيبه. اسکان داده شدند

جايشان اسکان داده شده بودند آمده است که همه در اين  شده و جماعات کوچانده شده به
  . منطقه قرار دارند

کوچاندند را تبديل به بردگان کامل کرده بودند، و در  آشوريان جماعتی که از جائی می



۱۲۸ پيدايش ايران

شد که بر اين جماعات  ن کوچک آشوری دائر میشدند يک پادگا زمينی که اسکان داده می
خوردند و درآمدشان که معمولاً  کردند و نانی می کرد، و اين جماعات کار می نظارت می

سکونتگاه جديد جماعاتِ کوچانده . شد محصولات کشاورزی بود به پايتخت آشور منتقل می
گرفتند  يان هرجا را میآشور. گاه بود شده حالت يک زندان بزرگِ باز را داشت و بيگاری

دادند تا نام اصليش نزد مردم فراموش شود و قبالۀ تاريخيش  آن می درنگ نام آشوری به بی
  . نام ملک آشور ثبت گردد به

م از حد  سرزمينهای داخلی ماد در سدۀ هشتم پ مجموعۀ لشکرکشی آشوريان به
و نتوانست که قدرت مادها را يورشهای غارتگرانه به قصد گرفتن غنايم و سبايا تجاوز نکرد، 

ايرانيان آمادۀ . کلی از هم بپاشاند ئی که ديائوکو تشکيل داده بود را به در هم شکند و اتحاديه
کار آزادسازیِ  همينکه سارگون به آشور برگشت مادها دست به. اطاعت از آشوريان نبودند

اميرانِ  رگون گرفته بهسرزمينهای ايرانی در غرب ماد در ناحيۀ زابِ پائينی شدند که سا
ماد لشکر کشيد، چندين آبادی را در  سارگون دوم ديگرباره به. نشانده واگذار کرده بود دست

آيد  يادگار نهاده چنين برمی ئی که او به ولی از متن نوشته. ناحيۀ کرمانشاهان کنونی ويران کرد
خشمی تند درعين اينکه از پيروزيهائی نائل آيد؛ زيرا با ابراز  که نتوانسته درخاک ماد به

: کند گونه از مادها ياد می گويد، اين تلهای خاکستر سخن می تبديل کردن چندين روستا به
   ٥.»آور شدند کوهها و بيابانها روی مادهای نيرومند که همچون راهزنان به«

جو  افزارهای پيشرفتۀ آنها چندان بود که ايرانيانِ مسالمت نيروی ارتش آشور و جنگ
شدند مردم آبادی زن و  آبادی نزديک می وقتی آشوريان به. ن مقابله با آنها را نداشتندتوا

زدند، و وقتی آشوريان آبادی را تاراج  کوه می وزن و بهادار را برداشته به فرزندان و اموال کم
سر گشتند تا دوباره زندگی را از  آبادی برمی رفتند اينها نيز به سوزاندند و می کردند و می می

  . گيرند و روستا را ديگرباره آباد کنند
جنايتهای بيرون از وصفی که آشوريان در آباديهای ايرانی کرده بودند قبايل ماد را 

ايرانيان گرچه . بيش از پيش متحد کرد تا از موجوديت خويش در برابر او حفاظت کنند
ريزی   جنگ و خونجو بودند و اهل خشونت و شان مردمی مسالمت خصيصۀ نژادی و قومی به

داری و آئين نبرد آموزند تا  کرد که سلاح می نبودند، ولی تجاوزات آشوريانِ خشن مجبور شان
بايست در  همبستگی همگانی نيز ضرورتی بود که می. از هويت و موجوديت خويش دفاع کنند

  . تشکيل اتحاديۀ قبايلی نمود يابد
ز خاندان او بود که همنام پدرِ ديائوکو بود رهبر اتحاديۀ قبايل ماد پس از ديائوکو مردی ا
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نويسد که فرورتيش پسر ديائوکو بود و پس از پدرش شاه  هرودوت می.  نام داشتفروََرتيشو 
اين اتحادِ ضدآشوری  ۔که تا اين اواخر تابع آشور بودند۔ نيز به) لُرها(ها  پی الی. ماد شد
ه هدفش آزادسازی سرزمينهای اشغالی سارگون برای در هم شکستن اين اتحاديه ک. پيوستند

رو شدند، او در جنگ کشته شد و  ايران لشکر کشيد، ايرانيان دلاورانه با او روبه ايران بود به
  ). م  پ۷۰۵سال (اش با دادن تلفات بسيار به آشور برگشتند  خورده لشکريان شکست

جهادگرانش کشتن رفت و  سارگون دوم نخستين شاه آشوری بود که در حين جهاد به
جنگيدند و جنگهاشان  از آنجا که آشوريان برای خدايشان آشور می. سختی شکست يافتند به

ناميدند، و هدفشان تحميل دين خودشان بر مردم مغلوب بود،  را جهاد در راه خدايشان می
آشوری ) فقيهانِ(مثابۀ ناخشنودی خدا از سارگون تلقی شد و کاهنانِ  کشته شدن سارگون به

پسر  (سينحاريباکنون . سپاری برگرفته شود خاک  دادند که نبايد لاشۀ او برای بهفتوا
رسد که او چندان از ايرانيان ترسيده بود که با طرح  نظر می به. جانشين پدر شده بود) سارگون

وسيله  اين گيری از مادها را به موضوع خشم خدا بر پدرش خواست که خودداری از انتقام
ساز را که  او از بيمِ مادها شهری تازه. اندازد راه نه  ديگری با مادها بهتوجيه کند و جنگ

پدرش در شمال نينوا برای پايتخت ساخته بود ۔چونکه در سرزمين ايرانيان بود و بوميانش 
  . کوچانده شده بودند۔ رها کرد و ديگرباره نينوا را پايتخت آشور قرار داد

نيرومند در همسايگی آشور مطرح شدند و سياست عنوان يک قوم  از اين زمان مادها به
دولت آشور برآن قرار گرفت که مناطق پشت مرزهای شرقی آشور را از ساکنان بومی تخليه 

. هم بزند جای آنها جماعات غير ايرانی اسکان دهد و ترکيب جمعيتی منطقه را به کرده به
 که نوار غربیِ واقع در بيرون آباديهای کوهستانی زاگروس برای اين منظور لشکرکشيهائی به

از اتحاديۀ ماد بود انجام گرفت و گروههائی از مردم منطقه کشتار شدند و آباديها و مزارع 
آتش کشيده شد، و جماعاتِ مغلوبِ کنعانی و اسرائيلی که از شام و فلسطين کوچانده شده  به

  . نيز تغيير داده شدبودند در آباديهای اشغالی اسکان داده شدند، و حتی نام آباديها 
. خاک اصلی ماد لشکرکشی کنند گاه جرأت نکردند که به پس ديگر آشوريان هيچ از اين

پی و شاه ماد  لشکر کشيد تا اتحادی که ميان شاه الی) لرستان کنونی(پی   به الیسينحاريباما 
ان شده بود پيم پی که پيش از اين با شاه خوزيە هم برقرار شده بود را بشکند؛ ولی شاه الی

پی را   برای آنکه شاه الیسينحاريبرو شد؛ و تلاشهای  به کمک نيروهای خوزی با او رو به
راه افتاد که شاه  در اين اثناء در بابل قيام ضد آشور به. جائی نرسيد مطيع خويش کند به

درون  سينحاريب مجبور شد که توجه خويش را به. کرد بانی می خوزيە نيز از آن پشتی
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 ۶۹۰حوالی سال (او شورش مردم بابل را با خشونتِ بسيار فرونشاند . رودان برگردانَد ميان
رودان انجام داد خشم همگان را برضد او  آميزی که او در ميان اقدامات خشونت). م پ

در » نينورتا«م قربانی يک کودتا شد، و در حينی که در معبد   پ۶۸۰برانگيخت، و او در سال 
پس از او جنگ خانگی پسرانش برسر تصاحب مقام .  قربانی بود ترور شدنينوا مشغول دادنِ

نواحی کوهستانی شمال آشور گريختند، و يکی  سلطنت آغاز شد؛ دوتا از آنها شکست يافته به
آمد اين رخداد که برای ايرانيان ميمون بود ضعف  پی. سلطنت رسيد  بهاَسرَحدَوننام  از آنها به

  .  اختلافها در ارتش آشور پديد آمدسبب و فترتی بود که به
زبانِ  ئی از قبايل ايرانی م سکونتگاه شاخه سرزمينهای شمالیِ رود ارس در سدۀ هشتم پ

های سيردريا کنده شده  بود که روزگاری از کناره) توران/ از قبايل توريَا(» سَکَە«موسوم به 
های يونانيان از اينها با نام  هدر نوشت. منطقه رسيده بودند بودند و در پايانِ مسيرشان به

اند که اينها با دور زدن دريای مازندران و درنورديدن  يونانيان نوشته. اسکيت ياد شده است
تواند که  اند، ولی چنين فرضی نمی منطقه رسيده بوده منقطۀ قفقاز و گذشتن از دربند قفقاز به

اشاره کرديم و گفتيم که آنها درست باشد، و پيش از اين به علت نادرست بودن اين فرضيه 
در نيمۀ . منطقه رسيده باشند بايست که با درنورديدنِ سرزمينهای شمالیِ ايرانِ کنونی به می

ئی از آنها جدا شده راه شرق اناتولی را  م در اين قبايل انشعاب افتاد و شاخه های سدۀ هشتم پ
 ياد اشِکودَاد آشوری با نام قبايل از آنها که در شمال رود ارس بودند در اسن. در پيش گرفتند

ناميده » جومر«مريها در تورات  گوم. مِری گومشرق اناتولی رفتند با نام  شده، و از آنها که به
مريان در  نام شاه گوم. اند اند، ولی نويسندگانِ داستانهای تورات از اشِکودهَا خبر نداشته شده

 است، و نامی خالصًا اَسپَە چیتلفظ آشوریِ آمده که » اوشپا تی«اين زمان در اسناد آشوری 
مردی ديگر با همين . گفتند» اَشپيش چی«تلفظِ خودشان  ها اين نام را به خوزی. ايرانی است

شناسيم و رئيسِ  کرد و ما او را با همين تلفظ خوزی می نام در اين زمان در پارس حکومت می
وار آورده،  ها يک داستان افسانه هرودوت دربارۀ سکَە). پيش چيش(قبيلۀ هخامنش بوده 

ها  نويسد که سکَە مريان و جماعاتِ ديگرِ سکايی را در هم آميخته است، و می اِشکودهَا و گوم
درون اناتولی خزيدند و  از گذرگاههای قفقاز سرازير شده وارد سرزمين ماد شدند، از آنجا به

هی جنوب شدند و در شام و فلسطين و بار آوردند، سپس را راه غرب گرفتند و بسيار خرابيها به
آن نواحی خرابيها کردند، و تا مرز مصر رفتند و با مصريان درگير شدند، شاه مصر چيزی 

اناتولی برگشتند و از راه ارمنستان و گرجستان پس از دور زدن کوههای  آنها داد، و آنها به به
  . قفقاز وارد ماد شدند
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. پيمان شده بودند از سوی آرمنيەّ مورد تهديد بودند ناها از چندی پيش که با آشور هم مان
ظاهراً دولت آشور . کمک يکديگر با آرمنيّە مقابله کنند توانستند که به ناها می شکودهَا و ماناِ

شاه اشِکودَ برآمد و اَسرَحَدون  نيز متوجه اهميت اين اتحاد شده بود و درصدد نزديک شدن به
اری شاه اشِکودَ از دختر اَسرَحَدون برای پسرش خواستگ. شاه اِشکودَ پيشنهاد دوستی داد به

اَسرَحَدون دربارۀ اين وصلت از خدايش پرسش کرد . کرد و شرط اتحاد را اين وصلت قرار داد
، و خدا با اين وصلت موافقت کرد، و ميان دو شاه )را در سندی که برجا نهاده نوشته است اين(

م است، و همزمان   پ۶۷۸سال  اين رخداد مربوط به. اِشکودَ و آشور اتحادی مستحکم بسته شد
. کارِ بازسازیِ اتحاديۀ ماد است به با سالی است که فرورتيش ۔پسر يا نوادۀ ديائوکو۔ دست

آورد؛ زيرا در اسناد آشوری گفته نشده که دختر  شود که اتحاد اشِکودَ با آشور دوام نه معلوم می
  . اَسرَحَدون برای پسر شاه اشِکودَ فرستاده شد

 و سکََەاند ولی آنها خودشان را  اده بودهاِشکودَ نامی است که ديگران به اينها د
)  آشيانِ سکَە (سکََەشِيانەَسرزمينهای محل سکونتشان در اطراف رود کر و ناحيۀ گَنجەَ را 

آمده » شان شَکَە«و در اسناد آرمنی » سنا سَکَە«های يونانی  اين نام در نوشته. اند ناميده می
های داريوش بزرگ با نام  نبشته  بعدها در سنگاند که اينها همان بخش از قبايل ايرانی. است

  . را در جای خود خواهيم خواند از آنها ياد شده است، و اين» های تيزخود سکَە«
هرودوت . تر خواهيم ديد۔ در آينده تابع دولت ماد شدند اِشکودهَا ۔چنانکه پائين

از شهرياريهای تابع های تيزخود را  ضمن يادآوری شهرياريهای تابع دولت ماد، سرزمين سکَە
ها دين کهن آريايی داشتند، و در سنگنبشتۀ داريوش بزرگ  اين سکە. دولت ماد نوشته است

پرستند؛ يعنی  ۔که در جای خود خواهيم خواند۔ آمده که سکەهای تيزخود اهورمَزَدا را نمی
  . اند عبارتِ ديگر، آنها ديَوايسَن بوده به. زرتشتی و مزَدايسَن نيستند

زبان در شمال  های ايرانی م سکە بينيم، در اواخر سدۀ هشتم پ ال، چنانکه میهرح به
در (نامهای آريايیِ  ما به. رود ارس تا اطراف درياچۀ وان دارای دوتا تشکيلات سلطنتی بودند

خوريم، که به برخی از آنها اشاره  بسياری در ميان بزرگان و رؤسای آنها برمی) واقعِ ايرانیِ
وم ديگری جز مردمان آريايی در اين زمان در شمال رود ارس و اطراف درياچۀ از هيچ ق. شد

توان گفت که هيچ قوم غيرآريايی در اين زمان  قاطعانه می. دست داده نشده است وان خبری به
گاهِ آريان  در اين سرزمينها وجود نداشته است؛ زيرا اين سرزمينها از ديرزمانِ تاريخْ نشيمن

  . بوده است) جا آريَە وائی(
بينيم، آغاز سلطنت اَسرَحدَون با تحولات نوينی همراه بود که در منطقه رخ  چنانکه می
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اَسرَحَدون که آشور را از . رهبری فرورتيش بود گيری اتحاديۀ ماد به داد، و ازجملۀ آن قدرت
او . هدديد کوشيد که کشورش را با اوضاع نوين وفق د سو با رقيبان نيرومند در محاصره می همه

مريان و اشِکودهَا در دوسوی شرق و جنوبِ آرمنيّە که دشمن سرسخت  پس از اتحاد با گوم
توانست برای مقابله با آرمنيەّ بر روی نيرويشان  آشور بود دو متحد نيرومند داشت که می

ز دنبال مذاکراتی که ميان شاه آرمنيّە با اَسرَحَدون انجام شد او با آرمنيّە ني به. حساب کند
پيمان صلح و دوستی بست، و پيمان مشابهی نيز با شاه خوزيە منعقد کرد، و نيروهايش را 

تحريک فرعون مصر  معطوف فروخواباندن شورشهای کنعان و فلسطين و اسرائيل نمود که به
حمايت فرعون از شورشهای کنعان و فلسطين و . درصدد بيرون شدن از سلطۀ آشوريان بودند

مصر  ی اَسرَحَدون به شام و درگيری با فرعون انجاميد، فرعون با شکست بهلشکرکش اسرائيل به
م در تعقيب او وارد مصر شد و پس از چند شکست پياپی   پ۶۷۱برگشت و اَسرَحَدون در سال 

را گرفت و مردم مصر را زير فشار نهاد ) پايتخت شمالی مصر (ممِفيسفرعون وارد آورد  که به
توان در نقوش  يادگار اين فرمانِ جهادی را می. د و آشور را بپرستندکه دين آشوريان را بگيرن

  . همراه تصويرِ خويش بر جا نهاده است و نگارشهائی ديد که او در يکی از معابد کهن مصر به
آشوريان پس از . خاک ماد صورت نگرفت ئی به گونه لشکرکشی در زمان اَسرَحَدون هيچ

م در ماد نوعی  در آغاز سدۀ هفتم پ. ترسيدند ادها میکشته شدن سارگون دوم واقعًا از م
توانست که حاکميت خويش را  استقرار حاکم بود، که در سايۀ آن رئيس اتحاديۀ قبايلِ ماد می

زمان بيرون از اتحاديه  عده از قبايل ايرانیِ اطراف که احتمالاً تا آن در منطقه تثبيت کند و آن
تی نيرومند تشکيل دهد و ايرانيان را برای هميشه از خطر بودند را جذب اتحاديه کند و سلطن

  . تجاوزاتِ آشوريان مصون بدارد

  فــرَوَرتيش 
 سال سلطنت کرد، و پس از او پسرش فرَوَرتيش ۵۳نويسد که ديائوکو  هرودوت می

اطاعت کشاندن مردم آسيا شد و  کار به به افزايد که فرورتيش دست و می. سلطنت ماد رسيد به
آشور لشکر کشيد، همان آشوريانی که  اطاعت خويش کشاند، آنگاه به پس از قومی را بهقومی 

مرکزشان نينوا بود و پيشترها سروران آسيا بودند ولی اينک تنها مانده بودند زيرا متحدانشان 
افزايد که  و می. حال هنوز وضعيت درخشانی داشتند از ايشان بريده بودند، ولی با اين

آشور  آشور لشکر کشيد، ولی در لشکرکشی به  سال سلطنت کرد به۲۲ آنکه فرورتيش پس از
   ٨.سلطنت رسيد پس از او پسرش هوخشترَ به. کشتن رفتند کشته شد و بيشتر سپاهيانش با او به
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در . ما رسيده است اند و به اسناد آشوری کليۀ وقايع مرتبط به کشور آشور را ضبط کرده
 پس از تبعيدِ ديائوکو است از يکی از اميران ماد با تلفظ اسنادشان که مربوط به اندکی

شايد اين هوخشترَ .  استهوخشتَرَنام برده شده است که تلفظ درستش » اُواکساتر«آشوری 
دانيم جز اينکه نوادۀ فرورتيش  دربارۀ اين هوخشترَ جز اين هيچ نمی. پدرِ فرورتيش بوده است

اتخاذ چنين لقبی از طرف . قب را بر خود داشته استکه در آينده شاهنشاه ايران شد همين ل
ارتباط با آن هوخشترَ مذکور در اسناد ديگر آشوری بوده باشد که  تواند که بی هوخشترَ نمی

لذا تصور اينکه جانشينِ بلافصلِ ديائوکو اميری با لقب هوخشترَ . او اشاره کرديم بالاتر به
م، فرورتيش نه جانشين ديائوکو بلکه جانشينِ را بپذيري اگر اين. تر است بوده است درست

های کاوشهای باستانشناسی  يافته شناختن هوخشترَ اول منوط به. هوخشترَ اول بوده است
م  گرچه دربارۀ اين شخصيت مهم تاريخیِ اواخر سدۀ هشتمِ پ. است که در آينده انجام شود

دانيم ولی   بوده است چيزی نمیکه يکی از اميرانِ جنوب آذربايجانِ کنونی يا منطقۀ همدان
کند حضور عناصر فرهنگی دين  موضوع مهمی که در ارتباط با نام او برای ما جلب توجه می

ما کمک کند که  تواند به در اين زمان در ميان قبايل ماد است، و می) زرتشتی(مزَدايسَن 
  . ی کنيمگير گونگی گسترش آئين زرتشت در ميان قبايل ايرانی غرب فلات را پی چه

ولی در اسناد آشوری از .  هرودوت نوشته که فرورتيش در جنگ با آشوريان کشته شد
شکست و قتل فرورتيش در جنگ با آشوريان خبری نيست؛ و سلطۀ او بر پارس که هرودوت 

طور حتم در اواخر سدۀ  دهد؛ زيرا پارس به آن اشاره کرده است نيز با وقايع تاريخی وفق نمی به
پيش از آن و در زمان . اطاعت ماد درآمد، و آن پس از تشکيل پادشاهی ماد بود بهم  هفتم پ

سوی جنوب  بودند و دامنۀ نفوذ ماد نيز هنوز به) عيلام(فرَوَرتيش قبايل پارس همپيمان خوزيە 
پس از برافتادن دولت خوزيە نيز شاهان پارس در پارس و خوزستان . گسترش نيافته بود

هرودوت در اينجا رخدادهای تاريخی را با يکديگر درآميخته . کردند یاستقلال سلطنت م به
رسد که روايت کشته شدن فروََرتيش در يکی از جنگها درست باشد؛ و  نظر می ولی به. است

چون مسَُلَّمًا در لشکرکشيهای شاهان آشور کشته نشده بوده، زيرا در اسناد آشوری چنين خبری 
ان احتمال داد که او در تلاش سلطه بر قبايل ناحيۀ غربی ماد و تو دست داده نشده است، می به

نشاندۀ آشور که در دژهای کوهستان زاگروس  نزديک مرزهای آشور در جنگ با حکامِ دست
نشاندۀ آشوريان  نا که دست شايد هم او در جنگ با شاهِ مان. کشتن رفته باشد مستقر بودند به

نا درصدد برکنار  طلبِ مان ست برخی از سرانِ استقلالخوا بوده کشته شده باشد؛ يعنی او به
نشانده فرستاده، و  نشانده برآمده، و شاه آشور سپاه امدادی برای شاه دست کردن شاه دست
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آيد  اگر چنين باشد، روايت هرودوت درست درمی. فرورتيش شکست يافته و کشته شده است
گونه برای هرودوت  ان اهل ماد اينيعنی راوي. که فرورتيش در جنگ با آشوريان کشته شد

  . اند بازگفته بوده
هرودوت بنا بر روايت ايرانيان . توان تعيين کرد درستی نمی آغاز سلطنت فرَوَرتيش را به

 زنده بوده، پس آغاز سلطنت ۶۷۸چونکه او تا سال .  سال سلطنت کرد۲۲نوشته که فرورتيش 
 سال پس از اسارت و تبعيد ۱۵۔۱۴يعنی  (۷۰۰فرورتيش بر اتحاديۀ نوينِ مادها حوالی سال 

 بوده که يک ۷۰۲ آخرين لشکرکشیِ آشوريان به سرزمين ماد در سال ٩.بوده است) ديائوکو
کار تجديد بنای  به اندکی پس از آن آن فرورتيش دست. دامنه بود لشکرکشی موضعی و کم

گاه  پس ديگر هيچ ازآنولی . اتحاديه برای مقابله با لشکرکشيهای آيندۀ آشوريان شده است
 ۶۷۸تلاشهای فرورتيش از آن پس تا سال . درون خاک ماد لشکر نکشيدند آشوريان به

اتحاديه بود، و شايد در يکی از اين تلاشها بود که  به) ها کاوے(مصروف جذب اميران ايرانی 
  . پس از او پسرش خشتريتَە جانشينش شد. کشتن رفت به

  ی ماد خشتَريتَە، بنيانگذار پادشاه
نبشتۀ  اند؛ ولی در سنگ نوشته» خشتريتے«آشوريان نام خشَتريتَە را با تلفظ خودشان 

در اسناد آشوری دربارۀ تلاشهای خشتريتَە برای . است» خشَتريتَە«داريوش بزرگ تلفظِ آن 
تفصيل سخن رفته است، و  نشاندگانِ آشوری به آزادسازی سرزمينهای ايرانی از سلطۀ دست

تفصيل آمده است، و   او و مراکزی که برای آزادسازی مورد حمله قرار دادند بهنام متحدانِ
راه افتاده بوده و  رهبری خشتريتَە به شود که يک خيزش همگانی و سراسری به معلوم می

گفتيم که آغاز سلطنت . اند بسياری از قبايل ايرانیِ نيمۀ غربی فلات در آن شرکت داشته
مادها پس «گويد  اين جملۀ هرودوت که می. م بوده است  پ۶۷۸ سال خشتريتَە بر اتحاديۀ ماد

حسابِ زمانِ درگذشتِ  را بايد به» اطاعت پارسيان درآمدند  سلطنت کردند آنگاه به۱۲۸از آن 
م بوده   پ۵۵۰فرورتيش و آغاز سلطنت خشتريتە تا پايان سلطنت ماد معنا کرد که در سال 

ام خشتريتە را از ياد برده بوده و در کتابش از قلم هرودوت ن). ۶۷۸ ۔ ۵۵۰ = ۱۲۸(است 
  . اند افکنده است؛ ولی اسناد آشوری دربارۀ او و اقداماتش گزارشهای مفصلی برجا نهاده

شمار بسياری از اميران ايرانی از ) م  پ۶۷۸سال (سال  رسد که در نوروز اين نظر می به
عنوان شاه  د شرکت کردند و او را بهمناطق مختلف در انجمنی که خشتريتە تشکيل داده بو

امر سرزمينهای  سال نخستِ سلطنتش را صرف سروسامان دادن به خشتريتە پنج. برگزيدند
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نا و  زمان با سران مان در همين. درون اتحاديه و جذب اميران قبايل دور و نزديک کرد
نا نيز تا کنون  نمردم کشور ما. های اشِکودَ پيمانهای دوستی و اتحاد و همکاری بست سکَە

شاه . ديدند جائی رسيده بودند که خود را برای بيرون آمدن از سلطۀ آشوريان آماده می به
زبانان خود را بر هر چيزی  پيمان شده بود ولی مصالح ملی هم اِشکودَ نيز گرچه با شاه آشور هم

رزمينهای ايرانی در ميان مردم همۀ س. اتحاديۀ خشتريتە پيوست گفتگو به داد، و بی ترجيح می
اتحاديۀ ماد پيوسته بودند سخن دربارۀ پوشالی بودن قدرت آشوريان آغاز شد،  که سرانشان به

ها سروده شده در ميان مردم پراکنده شد تا بر جرأت و  قدرت آشور به سخره گرفته شد، چکامه
ريان در جسارتشان برای شرکت در جنگهای خشتريتَە با نيروهای آشوری بيفزايد؛ زيرا آشو

های گذشته چنان هراسی در دلهای مردم منطقه افکنده بودند که تا اين زمان شنيدن نام  سده
نظر  به. گر بود فشانِ نابود کننده و گرِدبادِ ويران آشور همچون شنيدن نام اژدهای بلعنده و آتش

 به يکی از »رؤيای ناحوم نبی، وحی دربارۀ نينوا«ئی از تورات که با عنوان  رسد که قطعه می
های ايرانيان در اين زمان بوده  های تورات نسبت داده شده است يکی از چکامه انبيای افسانه

   ١٠:های بعدی توسط انبيای يهود ترجمه و وارد تورات شده است باشد که در سده
! گوئی که شمارشان از ملخ بيشتر است نازی و می ای آشور که به شمار سپاهيانت می

آيند و همينکه  اند که در سرمای شبانه بر ديوارها فرود می ر ملخهائیسپاهيان تو لشک
داند که  شوند و کس نمی روشنی دميد و گرمای خورشيد را احساس کردند پراکنده می

نازی همچون انجيرِ  شان می ها که به استواری دژهای تو بر فراز تپه. اند کجا گريخته به
  . ريخته خواهند شدتکانی بر زمين  اند که به بالای درخت

م ۔احتمالاً پس از برگزاری مراسم جشنهای نوروزی۔   پ۶۷۳  خشتريتە در آغاز سال 
بنابر . خود را برای بيرون راندن نهايیِ نيروهای اشغالگر آشور از آباديهای ايرانی آماده کرد

ز پادگانی سال حملات خشتريتَە و متحدانش به دژها و مراک اسناد آشوری، در ماه فروردين اين
بيمی که کشته شدن سارگون دوم در جنگ با مادها در دل . آشور در غرب ايران آغاز شد

خود جرأت ندهد که برای فرونشاندن اين قيام  آشوريان افکنده بود سبب شد که شاه آشور به
اسنادی که دربارۀ اين قيام برجا مانده است همه گزارشهائی . همگانی به ماد لشکر بکشد

اند، و خبرهای پيروزيهای ايرانيان و  فرستاده جاسوسان شاه آشور از مناطق قيام میاست که 
بيش از دو ماه طول . شکستهای آشوريان و بيرون شدن سرزمينهای اشغالی از دست آنها است

نکشيد که کليۀ اشغالگران آشوری از مناطق کوهستانی زاگروس تارانده شده بودند و دژهاشان 
منطقه که  شده به داده رسد که جماعاتِ تبعيدی کوچ نظر می به. درآمده بودتصرف خشتريتە  به
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ئی که  کردند در قيام خشتريتە شرکت کرده باشند؛ زيرا در نامه برای شاه آشور بيگاری می
اند  دربار اَسرَحَدون فرستاده اشاره شده که آزادگانی که برَده شده يک افسر بلندپايۀ آشوری به

در سندهای آشوری دربارۀ گزارش . يستند و ما در دژ خودمان محصوريمديگر در فرمان ن
بخش خشتريتە تاريخ دقيق بسياری از روزها نيز آمده، و خشمگينانه از  اقدامات رهايی

  . نام برده شده است» جا را فراگرفته آتشی که همه«با عنوان » خشتريتە دهخدای کارکَاشی«
ئی که بعدها  های منطقه دره ريتە و نيروهايش بهسال خشت تا اواخر ارديبهشت ماه اين

اينجا نيز سرزمين . رودان بود رسيده بودند جلولاء نام گرفت و مشرف بر دشتهای ميان
در . کرد دولتِ آشور را خطر حتمی تهديد می. ايرانيان بود که آشوريان اشغال کرده بودند

ت نافرمانی دربرابر اشغالگران آغاز صور نيز قيام به) منطقۀ سليمانيه و شهرزور(وائی  پارس
راه افتاد، و هزاران تن از بردگان که مردم  در خاک اصلی آشور نيز نافرمانی مدنی به. شد

درون اناتولی گريختند؛ و  رودان به بيگاری کشيده شده بودند از شمال ميان مغلوب و به
هزاران تن از بردگان نيز . دهداَسرَحَدون مجبور شد که برای بازگرداندنِ آنها لشکرکشی انجام 

مردم فينيقيه و اسرائيل و . ماد رساندند تا در پناه ايرانيان قرار گيرند گريخته خود را به
گزارش اين . شورش برداشتند تأسی از ايرانيان برضد سلطۀ آشور سر به فلسطين و کنعان نيز به

ە شاه اِشکودَ در نبردها دلاوريهای کايَ اَسپەَ. رخدادها در اسناد آشوری برای ما بازمانده است
. آمده است کشته شد بسيار از خود نشان داد، و در يکی از نبردها در جائی که نامش نه

وسيله از خطر پيشروی  اين اَسرَحَدون برآن شد که با خشتريتە وارد مذاکره برای آشتی شود تا به
ديد، زيرا  نيان را در خود نمیاو توان جنگيدن با ايرا. خاطر گردد او در خاک آشور آسوده

همزمان، اَسرَحَدون . خواست که فرجامی همچون پدربزرگش سارگون دوم داشته باشد نمی
نا و  نزد سران مان نزد اميران متحد خشتريتَە، ازجمله به کوشيد که با فرستادن جاسوسانی به

. اقداماتش نتيجه نداداِشکودَ، با دادن نويدهای فريبائی آنان را از خشريتە دور کند؛ ولی 
عنوان يک کشور مستقلِ  رسميت شناخته شدن سلطنتِ ماد به خشتريتە به چيزی کمتر از به

م   پ۶۷۲از سال . نتيجه رسيد مذاکرات طبق خواستۀ خشتريتە به. همسايۀ آشور راضی نبود
است که تا ميان آمده است، و اين در حالی  سخن به» پادشاهیِ ماد«بعد در اسناد آشوری از  به

عنوان رهبر  بردند و مقامش را به نام می» دهخدای کارکاشی«پيش از آن از خشتريتە با عنوان 
شناختند و خودشان را صاحب سرزمينهای سرکش و نافرمانِ  رسميت نمی اتحاديۀ ماد به

مان نا نيز پي آشوريان در جريان مذاکرات صلح، با اشِکودَ و مان. دانستند نواحیِ غربیِ ماد می
احتمال زياد دختر اَسرَحَدون نيز که پيش از آن توسط شاه  صلح و دوستی منعقد کردند، و به
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دنبال اين مذاکرات برای شاه جديد اِشکودَ  اِشکودَ برای پسرش خواستگاری شده بود به
  . کايَە بود فرستاده شد که همان پسر اَسپَە

شام لشکر کشيد،  ال راحت بهدنبال اين اقدامات، بار ديگر با خي اَسرَحَدون به
ديگر از اختلاف آشور با ماد در . شورشهای شام را فروخواباند، و تا درون مصر پيش رفت

آمده است، و اين نشانگر بيم از ايرانيان و عدم مداخله در امور  ميان نه اسناد آشوری سخنی به
  . ور استآميز دو کش مناطق غربی ايران است که معنای ديگرش ادامۀ روابط صلح

اَسرَحَدون پس از صلح با ايرانيان و پس از سرکوب شورشهای مجدد شام و فلسطين و 
کشيد در شام درگذشت، و  قصد فرونشاندن شورش مصر لشکر می اسرائيل، در حالی که به

 يکی از نيرومندترين شاهان پال آشور بانی. جايش نشست  بهپال آشور بانیپسرش با لقبِ 
نا برضد  م خبر از قيام مردم مان  پ۶۶۰سال  پال متعلق به در سند آشور بانی. تاريخ آشور است

نا از اتحاديە ماد خارج شده بوده است، ولی مردم  شايد شاه مان. نا داده شده است شاه مان
دست شورشيان کشته شد و جسدش را در  نا به شاه مان. اند اين امر راضی نبوده کشورش به

يکی از بازماندگانِ خاندان . اعضای خاندان سلطنتی کشتار شدندکوچه رها کردند و همۀ 
پال کمک خواست که سلطنت  در برده بود متواری شد و از آشور بانی سلطنتی که جان به

دنبال آن،  به. رسم هديه برای شاه آشور فرستاد خويش را بازيابد، و دختر خويش را به
. نا گسيل شدند مان به) که نامش ذکر شده است(فرماندهی يک افسر بلندپايه  سپاهيان آشور به

نائيان در سرزمينهائی که  آشوريان حملۀ بزرگ مان. نا آمادۀ مقابله با آشوريان بودند مردم مان
 روز مشغول ۱۵نا پيوسته بودند را پس زدند، و  پيشترها در اشغال آشور بودند و اينک به مان
قه بودند، ولی اين لشکرکشی جز تخريب و تاراج تاراج و ويران کردن هشت آبادی در اين منط

  . آوردی برای آشور نداشت اين آباديها دست
نا خبری در ميان  نا بخشی از دولت ماد است، و ديگر از پادشاهی مان از اين زمان مان

نا داوطلبانه سرزمينشان را ضميمۀ پادشاهی نيرومندِ ماد کردند، و شاهشان  مردم مان. نيست
ولی آشوريان . نا به اميرنشين تابع کشور ماد تبديل شد کشور مان. تە تعيين شدتوسط خشتري

در نواحی کوهستان جنوب کردستان تا نزديکيهای موصل پيشرويهائی داشتند، و خبر از آن 
  . اند اسارت برده اند و دهخدايانشان را به اطاعت آشور برگردانده  آبادی را به۷۵اند که  داده

توانست شعلۀ جنگ ماد و آشور را برافروزد،  ادهای کوچک که میبا وجود اين رخد
آميز آشور و ماد استمرار يافت، و خشَتريتَە  سبب سياستهای حکيمانۀ خشَتريتَە روابط صلح به
پال برای سرکوب شورشهای  آشور بانی. تحکيم قدرت و توسعۀ قلمروش در ايران ادامه داد به
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در اين ميان سومرِ و کَلدهَ نيز برضد آشور سر . کر کشيدآن کشورها لش شام و مصر دوبار به
پال که حاکم بابِل بود با شاه خوزيە  شورش برداشتند، و همزمان با اينها برادر آشور بانی به

پا خاست، که ضمن سخن از  پيمان اتحاد و دوستی بسته برای تصاحب تخت و تاج آشور به
پال پس از سرکوب برادرش وارد يک دوره  ر بانیآن اشاره کرديم، و ديديم که آشو خوزيە به

شکستهای پياپی خوزيە و  ادامۀ جنگهای او با خوزيە به. جنگهای درازمدت با خوزيە شد
. م انجاميد پ  ۶۴۰در سال ) عيلام(درنهايت شکست قطعی آن و برچيده شدن دولت خوزيە 

رهبری يک  ه در مصر بهپال در خوزيە، خيزشی ک ولی درست همزمان با پيروزیِ آشور بانی
همۀ اين .  برپا شد کامياب گرديد و مصر از سلطۀ آشور بيرون آمدمتِيخ پسامنام  فرعون به
ها که دامن دولت آشور را گرفته بود فرصتی برای خشَتريتَە بود تا سلطنتش را بيش  گرفتاری

  . ازپيش استوار سازد
ظاهرًا آنها بهای . ه شد چندان دير نپائيدآن اشار مريان با شاه آشور که بالاتر به اتحاد گوم

بخشی از آنها . اند طلبيده مصر و شام را چيز گزافی می شرکت در لشکرکشیِ اَسرَحَدون به
) از توابع کشور آشور در جنوب اناتولی(مشخصاً پس از اين لشکرکشی در سرزمين کيليکيە 

تولی در همسايگی غربی جاگير بودند، و بخش ديگرشان در سرزمين خودشان در شرق انا
خوانيم که شاه  در سندی آشوری می. شد ناميده می پتَوکَە کَتسرزمينشان . آرمنيّە بودند

شاهی نشسته است شاه آشور را   که بهساندَ کشترومرِيان از فرمان بيرون شده است،  گوم
در . ها کنندکارگزاران آشور فرموده که خاک او را ر کند، و به گيرد، اهانت می چيزی نمی به

دشمن «و » زاده شيطان«مرِيان با دشنامهای سخت و عبارتهائی همچون  اين سند از شاه گوم
  . اند او کرده ياد شده و نفرينهای سختی به» خدا که پيمانها را از ياد برده است

. بوده باشد» چاند خشترَ«که در سند آشوری آمده شايد تلفظِ آشوریِ » ساند کشترو«نام 
موضوع مهم برای ما در اين سند صفتِ . اند گفته در زبان آريانِ کهن به ماهِ کامل می» چاند«
توان با  ئی خالصًا ايرانی و برآمده از فرهنگ مزَدايسَنَە است، و می است که واژه» خشترَ«

. زبانِ شرقِ اناتولی را دنبال کرد گيریِ آن گسترش آئين مزَدايسَنَە در ميان قبايلِ ايرانی پی
مريان به پيروی از عموزادگانشان اِشکودهَا به اتحاديۀ ماد  دارد که گوم ز، اين سند معلوم میني

آن تصريح کنند و حضور دولت  اند به خواسته اند؛ و اين چيزی است که آشوريان نمی پيوسته
  . رسميت بشناسند ماد در کنار مرزهای شمالی خودشان را به
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  ران ، بنيانگذار شاهنشاهی اي هوخشَترَ
سلطنت  م درگذشت، و پس از او پسرش به پ  ۶۲۵خشَتريتَە که پير شده بود در سال 

اين صفت . است» سيرت خسرو نيک«معنای  هوخشَترَ به. رسيده لقب هوخشَترَ را برخود نهاد
. دهد که فرهنگ مزَدايسَنَە تا اين زمان در ميان قبايل ماد ريشه دوانده بوده است خبر از آن می

نوشته است که تلفظ » کياکسار« را هرودوت پسر فروََرتيش معرفی کرده و نامش را هوخشَترَ
قبول اينکه هرودوت نام خشَتريتَە را از روايات شفاهی ايرانيان . است» خشَترَ  کاوے«يونانی 

شنيده بوده ولی فراموش کرده بوده است دور از پذيرش خرد نيست، زيرا روايتهای او عموماً 
او پس از . گرفته است های شفاهی بوده که از افراد آگاهِ مورد اعتماد می دهمبتنی بر دا

آن تصريح گرديده و  فرَوَرتيش نام هوخشَترَ را آورده، و نامِ خشتَريتَە که در اسناد آشوری به
تاريخی که او برای آغاز . اش آمده از قلمِ او افتاده است گزارشهای بسيار مهمی درباره

م است که با رخدادها همخوانی دارد؛ ولی از زمان  پ ۶۲۵ذکر کرده سال سلطنت هوخشَترَ 
 سال فاصله است، و روايتِ هرودوت اين ۹۰شکست و تبعيد ديائوکو تا آغاز سلطنت هوخشَترَ 

در گزارش او مرگ ديائوکو و آغاز سلطنت فروََرتيش .  سال کاهش داده است۲۲فاصله را به 
ن سالی است که خشَتريتَە ۔پدر فرَوَرتيش۔ مراحل تشکيل م است، که درست هما پ  ۶۷۵سال 

نا  کارِ تشکيل اتحاد بزرگ خويش با مان به اتحاديۀ قبايل ماد را پشت سر گذاشته بوده و دست
پس ترديدی نيست که هرودوت نام خشَتريتَە را در اثر يک اشتباه يا . و اِشکودهَا بوده است

زمان فرورتيش . و را شامل زمان فرورتيش کرده استفراموشی از قلم افکنده است و زمان ا
 سال برای ۲۲ سال است، و اين ۲۲در گزارش او ) بعلاوه خشتريتە که او از قلم افکنده است(

اما فاصلۀ مرگ فرورتيش تا مرگ ). ۶۷۸ تا ۷۰۰از سال (دوران رياست فرورتيش درست است 
  .  استخشتريتە و روی کار آمدن هوخشَترَ از قلم او افتاده

دياکونوف علاقه دارد که خشَتريتَە و فروََرتيش را شخص واحدی بداند و اثبات کند که 
ياد آن  هرودوت نام خشَتريتَە را اشتباهًا فروََرتيش نوشته است؛ و جالب است که اينجا به

فرَوَرتيش افتاده که در آغاز سلطنت داريوش بزرگ مدعی سلطنت بود و نامش را خشَتريتَە 
نام فرَوَرتيش در خاندان ديائوکو  کند که کسانی به  بود؛ سپس بدونِ هيچ دليلی تأکيد مینهاده

شايد او با .  اين در حالی است که پدر ديائوکو نامش فرَوَرتيش بوده است١١.اند وجود نداشته
خواننده ايحاء کند که با هم آمدن نامهای فرَورَتيش و  نحوی به خواهد به آوردن اين موضوع می

پذير است و يکی نام حقيقی و ديگری غيرحقيقی  شَتريتَە برای يک شخص يک امر امکانخ
 سال ذکر شده، و ۲۲ولی از آنجا که مدت سلطنت فرَورَتيش در گزارشِ هرودوت . است
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دانيم که مدت سلطنت خشَتريتَە بيش از اين مدت بوده است، پس يکی دانستن اين دو  می
تواند که درست باشد، و درست آنست که فرَوَرتيش چندی پس  شخصيتِ مُجزَاّی تاريخی نمی

رياست مادها رسيد، و پس از درگذشتش جايش را به خشَتريتَە داد؛ و اين  از تبعيد ديائوکو به
  . کنند چيزی است که گزارشهای مکتوبِ آشوری تأييد می

سرزمينهای های شمال رود ارس در کنار خشتريتە برای رهاسازی  بالاتر ديديم که سکَە
کايَە۔ در يکی از جنگهای سال  اشغالی از دست آشوريان شرکت کردند، و شاهشان ۔اَسپَە

شود آنها سوارکاران و  ها ديده می شده از سکََە چنانکه از اندکی از نقوشِ يافت.  کشته شد۶۷۳
تاخت اند و درحال  شده اند که بر اسپانِ برهنه سوار می ئی بوده تيراندازان بسيار ورزيده

شرکت آنها در سپاه خشتريتَە توانِ . اند زده هدف می اند و به انداخته پشت سرشان تير می به
آسائی که خشتريتَە در خلال کمتر از  پيروزيهای برق. جنگی بسيار زيادی به اين خشتريتە داد

و های نوينِ جنگ و گريز  دست آورد مديون شيوه دو سال بر سپاهيان بسيار ورزيدۀ آشور به
  . های شکارچی با خود آورده بودند ئی بود که سکَە های پرشی حمله

ها اختصاص داده ولی اشِکودهَا و  سَکَە هرودوت بخش مهمی از تاريخ خويش را به
های  هائی آميخته که احتمالاً از سکە افسانه مريان را با هم يکی کرده و گزارشش را به گوم

روا بودند، از   که پس از آنکه مادها مدتی بر آسيا فرماننويسد او می. اناتولی شنيده بوده است
 ۲۸دست اسکيتها افتاد که  شکست يافتند و سلطنت ماد به) اِشکودهَا/ ها يعنی سَکَە(اسکيتها 

افزايد که اسکيتها از مصر رانده شده بودند و از راه شام و اناتولی  سال سلطنت کردند؛ و می
داند که در  دوران سلطنت هوخشَترَ می ا هرودوت مربوط بهاين رخداد ر. خاک ماد رسيدند به

خونخواهی  نويسد که هوخشَترَ برآن شد که به های او جانشين فرورتيش بوده است، و می نوشته
پدرش با آشور وارد جنگ شود، و در حالی که دولت آشور را در جنگ شکست داد و نينوا 

 حملۀ اسکيتها روبرو شد که راهی دراز را از پايتخت آن کشور را در محاصره داشت ناگهان با
مادها در جنگ با اسکيتها . اناتولی پيموده از راه قفقاز و دربند وارد خاک ماد شده بودند

اسکيتها پس از آن راهی مصر شدند، ولی . دست اسکيتها افتاد شکست يافتند و سلطنت به
مصر خودداری کردند و از راه  ارد شدن بهپيشوازشان بيرون آمد، و آنها از و شاه مصر با هدايا به

 سال سرورانِ آسيا شدند، و بسياری جاها را ۲۸پس برای  آنها از آن. شام برگشتند فلسطين به
ئی  کردند؛ تا آنکه هوخشَترَ توطئه ويرانه کشاندند و اموال و ممتلکات مردم را مصادره می به

شان را  واند و باده نوشانده مست کرد و همهچيد و گروه بزرگی از اسکيتها را به ميهمانی فراخ
   ١٢.دست گرفت عام کرد، و خودش ديگرباره سلطنت را به قتل
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را ناديده انگاريم و  توانيم که آن مانَد ولی ما نمی افسانه می اين روايتِ هرودوت گرچه به
ە بخش خشتريتَ دانيم که شرکت کردن اشِکودهَا در جنگهای رهايی می. از کنارش بگذريم

طبعتًا آنها . شان با خشتريتَە بوده است سوی ارس و همراهی اين مستلزم انتقال جنگويانشان به
آغاز قيامِ . اند سو آمده بوده اند با خانواده و بار و بُنه به اين يی داشته چونکه زندگی قبيله
سال و  ينکايَە نيز در يکی از ماههای هم مرگ اَسپەَ.  بود۶۷۳ماه سال  خشتريتە در فروردين

نام ماد بر صحنۀ   دولتی به۶۷۲در سال . دنبال پيروزيهای قاطعِ خشتريتە اتفاق افتاد به
شامل اسپهان و (جغرافيای جهان حضور داشت که بخش بزرگی از نيمۀ غربیِ ايرانِ کنونی 

پس از آن نيز اين دولت استمرار داشت و همواره نيرو . در قلمروش بود) همدان و آذربايجان
  . شد اش افزوده می گرفت و بر دامنه می

نويسد که اسکيتها پس از  ها آورده است، و می هرودوت افسانۀ ديگری نيز دربارۀ سکە
دياری که او برای اينها فرض (ديار خودشان برگشتند  آن توطئه که شاه ماد برايشان چيد به

هاشان زيسته  ادهو چون مدت درازی دور از خانو). کرده در شمال دريای سياه بوده است
گمان  آنان به. بودند، همسرانشان با غلامان درآميخته دارای فرزندانی از غلامان شده بودند

خاک  شان شتافتند تا از ورودشان به مقابله اند، سلاح برگرفته به اينکه اينها بيگانگانی مهاجم
 آن جوانان برآيند، اسکيتها ديدند که با سلاح قادر نيستند که ازپسِ. اسکيتها جلوگيری کنند
هاشان را در برابر  لذا تازيانه. »ترسند اند و از تازيانه می اينها غلام«: ولی با خودشان گفتند

فرار نهادند و  مجرد ديدن تازيانه پا به آنها بلند کردند، و آنها که خوی غلامان داشتند به
   ١٣.هاشان برگشتند خانه گونه اينها به اين

را » غلامان«و » تازيانه«سرزمينهای خودشان و   بقايای اسکيتها بهمنشأ داستانِ بازگشت
های هفتم و  يونانيان در سده. توانيم حدس بزنيم که هرودوت از کجا آورده است نيز ما می

در ارتشهای مصر و ليديَِە ) نظام معمولاً پياده( عنوانِ سپاهيانِ مزدور  م به پ ششم تا سدۀ چهارم
شان زمان درازی از  آنها در دوران مزدوری. کردند  خدمت میو سپس ايران هخامنشی

گشتند مدت مديدی از غيابشان گذشته  ديارشان برمی هاشان دور بودند، و وقتی به خانواده
را به  توان احتمال داد که چنين داستانی در جائی از يونان رخ داده بوده و هرودوت آن می. بود

در زندگی . تر کند يش را با چنين داستانهائی شيرينها نسبت داده است تا گزارشها سکَە
اند، و در آينده نيز  داری هيچ نقشی نداشته است، آنها دارای برده نبوده ها برده يیِ سکَە قبيله

ترديد نيست که اين داستان . آمد داری پديد نه در شاهنشاهی ماد و هخامنشی نظام برده
م باشد، و اين بازگشتگان از سفر دور  هفتم و ششم پهای  تواند که مربوط به يونان در سده می
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اند که شايد در ارتش مصرِ فرعونی خدمت  ساله نيز همان مزدوران يونانی بوده و دراز سی
  . ها نسبت داده است اند، و هرودوت داستانشان را به سکَە کرده می

 در حيات بنياد است و يقينًا ها در سرزمينهای مرکزیِ ماد بی داستان سلطنت سکە
ئی  در اسناد آشوری هيچ اشاره. افتاد اتفاق نه) گفتۀ هرودوت، هوخشَترَ و به( خشَتريتَە 

رخدادهای . توانسته جريان تاريخ ايران را تغيير دهد نشده است چنين رخدادِ مهمی که می به
تريتَە وقفۀ خشَ م، دوران تلاشهای بی پ ۶۷۳های پس از وقايعِ سال  دهد که دهه بعدی نشان می

های دولتش و برای گسترش سلطۀ ماد بر ديگر قبايل ايرانی در شمال و  برای استحکام پايه
ها در عهدِ خشَتريتَە در آذربايجان دردسرهائی  ولی اينکه سکە. مرکز فلات ايران بوده است

از سرکوب آنها نبوده است، امری کاملاً منطقی است و  اند و خشَتريتەَ قادر به کرده ايجاد می
وارد به سرزمينهای جنوب ارس با قبايل بومی برسر تصرف زمينها و  رقابت اين قبايل تازه

های نوين  چراگاههای منطقه و نيز تلاش سران آنها برای سلطه برديگر قبايل و تشکيل اتحاديه
.  سال ادامه داشته باشد۲۸تواند که از آغاز تشکيل سلطنت ماد برای  اين امر می. دهد خبر می

ها در اين مدت  سکە. رود پيش می نحوی منطقی به گونه، تفسير سخنان هرودوت به اين هب
کردند، و خشَتريتَە توانِ سرکوب  عنوان نيروهای پراکنده و خودسر در آذربايجان فساد می به

توان تصور کرد که  می. اطاعت و مسالمت کشاند پس از آن هوخشَترَ آنها را به. آنها را نداشت
م برگزار کرد، پس از کسب  پ ۶۲۵گذاريش در نوروز  مناسبت تاج  در جشنی که بههوخشَترَ

موافقتِ محرمانۀ سران قبايل ايرانی که در اين جشن شرکت داشتند، شاه و سرانِ نيرومند 
  . سوی رود ارس بازفرستاد آن توطئه زهر خوراند، سپس بقاياشان را به سکايی را به

) تلفظ آشوری اشکوزا به(» پادشاهی اشِکودَ« به بعد از ۶۷۲در اسناد آشوری از سالهای 
توانيم ۔از سوئی و  پس گزارش هروددوت را می. نام برده شده که از دوستان آشور بوده است

البته با احتياط بسيار۔ در ارتباط با رقابت دو پادشاهی ماد و اِشکودَ نيز بازخوانی کنيم، که 
تشکيل سلطنت سراسری ماد و  کار برده به که هوخشَترَ بهئی  سرانجام با تدبيرهای حکيمانه

ها در سرزمينهای ماد ايجاد  دردسرهائی که اين سکە. مطيع شدن اشِکودهَا انجاميده است
اند را نيز بايد در ارتباط با تحريکات آشوريان برای تضعيف سلطنت ماد بازخوانی  کرده می
ميان  عنوان همسايۀ ماد و آرمنيّە و آشور سخن به بهنا نيز  در همين سالها از پادشاهی مان. کرد
عبارتِ ديگر، سلطنتی که خشتريتە تشکيل داد عبارت بود از اتحاديۀ پادشاهيهای  به. است

ولی با روی کار آمدن هوخشَترَ . های اِشکودَ نا، آريازنتان، پارتَکانان، و سکَە پی، مان ماد، الی
و پارس و کرمان و سيستان و ) ری( تشکيل شد، رَغَە اين وضعيت تغيير کرد، سلطنت متمرکز
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دولت  پتَوکَە در شرق اناتولی ۔ضمن محفوظ ماندنِ سلطنتهای محلی۔ به خوزستان و نيز کت
نشينی که اکنون کردستانِ  اضافه سرزمينهای ايرانی ماد پيوستند، و سراسر ايران کنونی به

  . واحد درآمدشوند در زير چتر دولت  عراق و ترکيه ناميده می

  تصرف کشور آشور توسط هوخشَترَ 
ئی از  عنوان يک امپراتوری پرتوان بر مناطق گسترده نيروی آشور در خلال سه سده که به

خاورميانه مسلط بود در درجۀ نخست متکی بر خشونت بسيار زيادی بود که در لشکرکشيها 
د هراس از خشونتهای آنها زمينۀ شدن شهری نزديک می ئی که وقتی به گونه بردند به کار می به

؛ در درجۀ دوم متکی بر سازمان بسيار منضبط )رُعب نصرت به(آورد  پيروزی آنان را فراهم می
شان بود که همسايگانشان از آن برخوردار نبودند؛ و در درجۀ  افزارهای پيشرفته نظامی و جنگ

ر سرزمينهای زير سلطه شان بود که د سوم متکی بر دستگاه پيچيدۀ خبرگيری و خبررسانی
رودان که مرکز امپراتوری بود بر  ولی اين قدرتِ سياسی در خودِ ميان. کردند انجام وظيفه می

رودان از اقوام و اديان متعددی تشکيل شده بود  ميان. های غير مستحکمی بنا شده بود شالوده
؛ و چنانکه بارها شاهد )بابليان، کلدانيان، سومريان، اکّاديان، آراميان، و آشوريانِ مسلط(

کردند؛ لذا در دوران  بوديم همواره کلده و بابل برای بيرون آمدن از زير سلطۀ آشور تلاش می
ثبات در . رودان ثبات سياسی واقعی برقرار نبود گاه در ميان اوج قدرت آشوريان نيز هيچ

. برد کار می رودان به نرودان وابسته به مقدار خشونتی بود که شاه آشور نسبت به اقوام ميا ميان
آميز  علت رفتارهای بسيار خشونت اقوام زير سلطۀ آشور در شام و فلسطين و اسرائيل به

آشوريان که در گردآوری مالياتهای غير قابل تحمل که معمولاً با کشتارها و شهرسوزيها و 
 غيرِ قابل وصفی جمعیِ ناراضيان و نافرمانان همراه بود نفرت از آشور را تا حد تبعيدهای دسته

شان کوچانده شده و در خاک اصلی  جماعتهای بسياری که از سرزمينهای اصلی. بالا برده بود
آشور، يا در بابل، و برخی سرزمينهای بيرون از خاک اصلی آشور جا داده شده بودند و 

شد که جز بيگاری کردن برای شاه آشور هيچ حقی  همچون بردگانِ واقعی با آنها رفتار می
توانستند در فرصت مناسب  ئی بودند که می برايشان درنظر گرفته نشده بود نيروهای بالقوه
آنچه اطاعت اقوام . ئی همکاری کنند پاخاسته برای در هم کوفتن قدرت آشور با هر نيروی به

فروريختن . زيرسلطه از دولت آشور را درازمدت کرده بود هراس از خشونتهای آشوريان بود
همراه  اين ديوارِ هراس به. راس کافی بود که امپراتوری آشور را از هم بپاشانداين ديوار ه

. نشين از سلطۀ آشوريان فروريخت گيری قدرت ايران و آزادسازی سرزمينهای ايرانی اوج
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طور همزمان صورت گرفت، و زمانی که  طلوع دولت ايران و افول قدرت سياسی آشور به
  . آورد ت دولت آشور آخرين نفسهای تاريخيش را برمیهوخشَترَ بر تخت سلطنت ماد نشس

دوره  پس از يک» آشور اتِيل ايلانی«م درگذشته و پسرش  پ ۶۳۳ در سال پال آشور بانی
» شير شوم لی سين«نام  چهار سال بعد يک مدعی به. سلطنت رسيده بود ستيز قدرت خانگی به

سين «نام  نيز گرفتار يک رقيب خاندانی بهاين . دست گرفته بود کنار زده سلطنت را به او را به
از » نَبو پولاصَّر«نام   يکی از افسران کلدانی بهشير شوم لی سين در شورش ١٤.شد» شار ايشکون

. پادشاهی بابِل منصوب کرد سلطنت رسيد او را به شير وقتی به شوم لی او حمايت کرد، و سين
 ازاطاعت آشور نبو پولاصرّ، شار ايشکونسين شير و روی کار آمدن  با کشته شدن سين شوم لی

دنبال  به. بيرون شده درصدد کسب حمايت از شاه ماد برآمد تا استقلال بابِل را حفظ کند
مذاکراتی که او با هوخشَترَ انجام داد يک پيمان دوستی مستحکم ميان دو شاهِ ماد و بابِل 

  . منعقد شد
اطاعت بازآورد، شاه ماد در حمايت از  ا بهوقتی شاه آشور خواست که با قوۀ قهريه بابِل ر

عموماً ) رودان بوميانِ نيمۀ جنوبی ميان(اقوام کلدانی و آرامی . آشور اعلان جنگ داد بابِل به
شان با آشوريان  سببش همدينی آنها و بابليان و مخالفت دينی(کردند  از نبو پولاصرّ حمايت می

توانست با قدرت تمام با دولت آشور که  بود که می؛ و او از نيروی قابل توجهی برخوردار )بود
شاه آشور برای برکنار کردن نبو . کرده بود بستيزد توان اش جنگهای خانگی سالهای اخير کم

در اين زمان کليۀ اقوام خارج از سرزمين اصلی آشور که پيشتر زير . پولاصرّ به بابل لشکر کشيد
جنگهای خانگیِ سالهای . بردند سر می ر بهسلطۀ آشور بودند در شورش سراسری برضد آشو

سلسله جنگهائی که . نهايت ضعف رسانده بود را به تحليل برده آن اخير توان ارتش آشور را به
م ميان بابِل و آشور رخ داد با پيروزيهای بابل و شکستهای آشور  پ  ۶۱۵ و ۶۱۶در سالهای 

پايتخت  ترين نقطه به ه نزديک رسيد ککرکوکنواحی  همراه شد، و متصرفات شاه بابل به
پيمانِ شاه بابل۔ از راه تنگۀ جلولا وارد  عنوان هم همراه با اين جنگها هوخشَترَ ۔به. آشور بود

قصد تصرف شهرِ مقدس  به» ترَبيسو«رودان شد، و پس از تصرف شهر پادگانی  جلگۀ ميان
در » آشور«شهر ). م پ  ۶۱۴ال مردادماه س(راه افتاد  که اقامتگاه خدای آشوريان بود به» آشور«
قطر چندمتر و ارتفاعِ چندين  روزگار با استحکامات بسياری شامل حصارهای تو۔در۔تو به آن

متر، با برج و باروهای مستحکم، با ابزارهای دفاعی بسيار پيشرفته که بر فراز ديوارها و 
با نيروی دفاعیِ وسيعِ پرآبِ پيرامونش، و ) خندقِ(برجهايش نصب شده بود، با پارگينِ 

درعينِ حال ثروتمندترين . شد اش تسخيرناپذيرترين شهر شمرده می بسيار ورزيده و باتجربه
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شهر جهان متمدنِ بيرون از مصر نيز بود، زيرا در طی چندين صدسال تاراج اقوام زير سلطه 
» آشور «خانۀ اقامتگاه خدايشان اموال انبوه نجومی در آن گرد آمده بود که معمولاً در گنج

کردند برای  کردند و هر کاری که می چيز را تقديم خدايشان می شد، زيرا همه نگهداری می
آسا از دجله گذشته خود را  هوخشَترَ و سپاهيانش در يک حرکت برق. خشنودی خدايشان بود

خانۀ (خدای آشور که در خانۀ باشکوه خودش بود . را در محاصره گرفتند به شهر رسانده آن
نتوانست که برای دفاع ) بزرگی که از آجر و مرمر و طلا و سنگهای بهادار ساخته شده بودبسيار 

يی در مقابل عزم استوارِ شاه ايران و  دفاع شهرِ افسانه. از شهر خودش اقدامی انجام دهد
نبو پولاصرّ که برای ياوری . های درختِ خشکيده و پوسيده بودند سپاهيانش انگاری ساقه

محل رسيد که هوخشترَ شهر را تسخير کرده و   از تکريت حرکت کرده بود زمانی بهشاه ايران به
. هايش خفته بود را نيز به اردوگاهش در کنار شهر منتقل کرده بود خانه اموالی که در گنج

شايد تأخير او عمدی بوده . خبر را خودِ نبوپلاصر در لوح گزارش فتوحاتش نويسانده است اين
به مقر خدای آشور و مرکز دينی آشوريان شرکت نداشته باشد؛ زيرا از آن است تا در اهانت 

شاه آشور توانسته بود که پيش از سقوطِ نهايیِ . خشم خدای آشور گرفتار گردد ترسيده که به می
 از شاه ايران در اردوگاهش نبو پولاصرّ. افراد خاندانش را برداشته به نينوا بگريزد» آشور«
ديدار کرد و در آنجا پيمان دوستی دو شاه تجديد شد، و شاه بابل از دختر ) اردوگاه هوخشَترَ(

نام » اَمَّە ايتشِ«اين دختر . خواستگاری کرد» نَبوخَد نَصَّر«عَهدش  شاه ايران برای پسر و ولیِ
اين همان بانوئی بود که ). اند تلفظِ خودشان آميتيس نوشته که مورخان يونانی به(داشت 

افتخار او ساخت که در تاريخ  ر در آينده که شاه بابل شد کاخی عظيم و باشکوه بهنَبوخَد نَصَّ
  . نام باغِ درختانِ سرآويزِ بابل و يکی از شگفتيهای هفتگانۀ جهان باستان ذکر شده است به

نظاميش نينوا مستقر  در پايتخت اداری) سين شار ايشکون(م شاه آشور  پ ۶۱۳درسال 
کشورهای  ويد که شاه بابل و شاه ماد پس از تصرف شهر آشور بهگ گزارش بابلی می. بود

بسياری از سپاهيان آشور که از اقوام ديگرِ . نينوا لشکر کشيدند خودشان برگشتند و سال بعد به
کردند  اجبار در ارتش خدمت می شده که به رودان بودند متفرق شده بودند، آزادگانِ برَده ميان

سپاهيان که کلدانی و آرامی بودند به نبو پولاصرّ پيوسته بودند، و گريخته بودند، بسياری از 
نينوا لشکر  هوخشَترَ و نبو پولاصرّ ۔همدستانه۔ به. شاه آشور نيروی اندکی در اختيار داشت

محاصرۀ . شمردند، و چنين هم بود آشوريها دفاع از شهر را نبرد مرگ و زندگی می. کشيدند
 سين شار گويا. آور گرديد ربار مردم شهر تمام شد و گرسنگی رویشهر ماهها ادامه يافت تا خوا

 وقتی سقوط شهر را حتمی ديد در کاخ خويش آتش افکند و خود و افراد خاندان ايشکون
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عنوانِ قربانی  او خود و زن و فرزندانش را به. سلطنتی که در نينوا بودند را در آتش سوزاند
زمان عقيدۀ مردم  يند و آشور نجات يابد؛ زيرا در آنخدا تقديم کرد شايد خشم خدا فرونش به

زلزله، سيل، شکست در (آمد  رودان برآن بود که هر بلا و مصيبتی که بر سرشان می ميان
پس . دانستند ناشی از خشم خدا در اثر خطائی که از خودشان سر زده بود می) جنگ، بيماری

تسخير نيروهای مشترکِ  نينوا به. ا گريختنداز او مدافعان شهر توان مقابله را از دست دادند ي
شاه بابل سپرد و  شاه ايران نينوا را به). م پ ۶۱۲مردادماه سال (شاهان ايران و بابل درآمد 

شاه بابل دست . ايران برگشت خودش با ثروتهائی که از غنايمِ نينوا حاصل کرده بود به
  . اک کردتخريب گشوده نينوا را ويران کرده تبديل به تپۀ خ به

کن شدن اشرافيتِ  برای شکوه نابودشدۀ شهرهای زيبا و ثروتمندِ آشور و نينوا و ريشه
مرفهی که هزار سال در نازِ نعمت زيستند و بر بخش وسيعی از جهان متمدن روزگار با خشونت 

ا هائی سروده شد که بعده و ستم فرمان راندند و گنج بر گنج افزودند و کاخها برافراشتند مرثيه
های  دو شهر توسط انبيای افسانه عنوان پيشگويیِ نابودی اين توسط انبيای يهود ترجمه و به

نابودی اين دو شهر و مذلتی که بر خاندانهای حکومتگرانِ آشوری آمد . يهود وارد تورات شد
ورز و  توانست دلهای پر از کينه و نفرتِ انسانهای کينه که فقط می(انگيزی  نحو بسيار غم به
انگيزترين بخشِ اين   شايد غم١٥.ها بيان شده است در اين نوشته) پراکن را شاد کند فرتن

  : اش در تورات آمده است آفرين اين سروده باشد که ترجمه مرثيۀ اندوه
گريزند و  نينوا که از روز ازل در ثبات و سکون همچون برکۀ آب بود اکنون مردمش می

ها  زنند، نيزه شمشيرها برق می. نمايد لتفاتی نمیزنند که بايستيد کسی ا هرچه بانگ می
خورند، کشتگان و زخميان را انتها معلوم  هم می ها در کوی و برزنها به درخشند، عرابه می

  . اند نيست، لاشها بر لاشها افتاده
. »نينوا ويران شده است«: هرکه تو را بيند از تو خواهد گريخت و خواهد گفت! نينوا

کيست آن که برای تو ماتم بگيرد؟ از کجا برايت . ران افتاده استنينوا خالی و وي
  خوان بجويم؟  مرثيه

اند، مردمت در کوهها  اند، مردان جنگيت غنوده شبانانت خوابيده! ای شاه آشور
شنود بر  هرکه آوازۀ مصايبِ تو را می. اند و کسی نيست که آنها را گردآوری کند متواری

   ١٦. در جهان نيست که از دست تو رنجها نديده باشدزند، زيرا کسی تو دستک می
تاريخ سپرده شد تا دور نوينی در تاريخ آغاز    امپراتوری آشور با تمام خشونتهايش به

رودانِ شمالی در شرق فرات در دست  اکنون شهرِ حران واقع در آخرين حدودِ طبيعیِ ميان. شود
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آخرين پيامبرشاه (نبونِهيد . آن خواهيم پرداخت تر به بقايای نيروهای آشور مانده بود که پائين
  : مناسبت برافتادن دولت آشور برجا نهاده چنين نويسانده است در سندی که به) بابل

 را اسير )خدای بزرگِ بابل(شاه آشور با بابل بدی کرد، معابد بابل را ويران کرد، مردوخ 
 زيست تا وقتی که خشمش از  سال با خشم در آشور۲۱آشور برد، و مردوخ مدت  کرده به

دست پسرش که از خون خودش بود  شاه آشور به. بابل را فرو نشانده متوجه شاه آشور کرد
يعنی (را ياور نبو پولاصرّ کرد؛ و او ) يعنی هوخشَترَ(ماند  مردوخ، شاه اومان. کشته شد
 بالا و پائين و کمک نبو پولاصرّ شتافت و از فرمان مردوخ به نظير بود، به  که بی)هوخشترَ

 دلير اومان ماندپادشاه . مانند سيل روان گرديد و انتقام بابل را گرفت از راست و چپ به
های خدايان آشور را منهدم و آباديهای اَکّاد را که برضد شاه اَکّاد بودند  او خانه. است

  . ويران کرد
فرعون مصر گرفته   در ميان گرفتاريهای آشوريان در کشور خودشان، فلسطين و شام را 

يکی از افراد خاندان سلطنتی . دوم نام داشت» نِخاؤ«اين فرعون . ضميمۀ کشور خويش کرد
او با . در حرَاّن نيرو گرد آورد تا برضد بابل وارد جنگ شود» ليت آشور اوبال«نام  آشور به

ای کمک کرد پيمانی شد، و از او تقاض فرعون نِخاؤ که اينک در شام بود وارد مذاکره برای هم
توان تصور کرد که او از ادعای مالکيت بر شام  می. تا آشور را از ايرانيان و بابليان بازپس گيرد

او قول مساعدت داد و چند ماه بعد  نفع مصر دست برداشته باشد، زيرا فرعون به و فلسطين به
را هوخشَترَ م  پ ۶۱۰ و نيمی از سال ۶۱۱سراسر ماههای سال . سپاهيان مصری برايش رسيدند

. راه کردن اوضاع در آن بخش از خاک آشور بود که ضميمۀ ايران شده بود مصروف رو به
شاه بابل . زمان زير سلطۀ آشوريان قرار داشتند نشين بودند که تا آن بخشی از اين زمينها ايرانی

  . فعاليتهای مشابهی در سرزمينهای تحت تصرف خودش مشغول بود نيز در اين دوران به
هم پيوستند تا  م سپاهيان ايران و بابل به پ ۶۱۰گزارش بابلی، در اواخر تابستان  نا بهب

ليت و مصريانِ  آشور اوبال. حران لشکر بکشند برای يکسره کردن کار مدعی سلطنت آشور به
ناحيۀ غربی  ياور وی نتوانستند که در برابر اين حمله مقاومت کنند، و حرَّان را رها کرده به

 ۔واقع بر کرانۀ فراتِ ميانه در غربِ حرّان۔ مستقر شدند ميش کَرخَەريختند و در شهر فرات گ
شاه ايران و شاه بابل پس از سقوط حرَّان برسرِ . تا در فرصت مناسبی حمله به بابل را آغاز کنند

ر شاه بابل رسيد و شه اموال و غنايم حرَّان به. توافق نهايی رسيدند تقسيم سرزمينهای آشور به
شهر نينوا که بابليان ويران کرده بودند و . شاه ايران واگذار شد حرَّان و سرزمينهای تابعش به

با اين توافق، خاک . دولت ايران واگذار شد آباديهای تابعه و نيز شهر آشور طبق اين توافق به
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يد؛ و ديگر اصلی آشور ازجمله حرَاّن و نَصيبَين ضميمۀ ايران شده مرز ايران به فراتِ ميانه رس
های مديترانه و مرزهای مصر  متصرفاتِ سابقِ آشوريان، يعنی سرزمينهای غرب فرات تا کرانه

  . شمار رفتند اشغال مصريان درآمده بودند جزو متصرفات بابل به که در آن اواخر به
کردند،  آميزترين رفتارها را با مردم آباديهای مغلوب می برخلاف آشوريان که خشونت

ئی در آشور بدرفتاری نکردند، به معابد  دهد که ايرانيان با مردم هيچ آبادی نشان میگزارشها 
ايشان آسيب نرساندند، زندگی مردم شهرها و آباديها را مختل نکردند، پس از برافتادن 

حالت عادی برگشت، و رضايت مردم از  دولت آشور زندگی در آباديهای زير سلطۀ ايران به
گاه خبرِ هيچ آشوب و شورشی در سرزمينهای  پس هيچ ئی بود که ازآن گونه اوضاع جديد به

گزارش رخدادهای اين ماهها و سالها که نوشتۀ کاهنان آشوری و بابلی . آشور داده نشده است
در جهان باستان سابقه نداشت که يک قوم بيگانه کشوری را . است برای ما بازمانده است

ولی ايرانيان چنين کاری نکردند، و مردم آشور . ی نگيردفتح کند و مردم آن کشور را به بردگ
ما از . شان ادامه دهند زندگی عنوان شهروندان دولت ماد به حال خودشان وانهادند تا به را به

وضع مالياتهائی که بر مردم آشور مقرر گرديد اطلاعی نداريم، ولی رضايت خاطری که آنها از 
مراتب از  تواند نشانگر آن باشد که مالياتها به د میپس نسبت به دولت جديد حاصل کردن آن

ئی که هوخشترَ با مردم  رفتار بزرگوارانه. پذيرتر بوده است تر و تحمل زمان آشوريان سبک
  . کنندۀ استمرار سلطۀ هميشگی ايران بر متصرفاتش در آشور بود آشور کرد تضمين

شده که بر  و سومِ آزادگانِ برَدهبا فروافتادن دولت آشور دهها هزار تن از نسلهای دوم 
آزادگانی  کردند تبديل به بيگاری می) دربار و معبد(روی املاکِ خالصۀ شاه و خدای آشور 

کردند؛ زيرا کليۀ املاک  شدند که اينک بر روی زمينهای سلطنتی شاه و بزرگان ماد کار می
نيز بسياری از اين زمينها را تملک شاه ايران درآمده بود، و شاه  خالصۀ دربار و معبد آشور به

اينکه کشاورزانِ آزادشده چه نسبت از درآمد زمينها . بزرگان لشکری و کشوری بخشيده بود به
ئی که برای هميشه در  کردند سندی در دست نيست، ولی با توجه به رسم ديرينه را دريافت می

گرفت؛ و اين درآمد  ا تعلق میخود آنه توان تصور کرد که نيمِ درآمدِ زمينها به ايران ماند، می
بخشی را برای  وضعی آنها تا پيش از آن داشتند بسيار بالا بود و زندگی نسبتاً رضايت با توجه به

يافتند  درآمدهای کلانی دست می کرد؛ گرچه شاه و بزرگان ماد نيز از اين راه به آنها تأمين می
شايد (رسمی که از ديرباز . شد اشته میکه تا پيش از آن برايشان از رؤياهای تعبيرناشدنی پند

تواند که شامل اين بردگانِ  در ايران رواج داشته و می) بعد از همين زمانِ مورد گفتگويمان به
توانسته برای خودش درآمدی  زمينی که نمی زمين نيز بشود آن بوده که مرد بی آزادشده و بی
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کرده و  داده و برای او کار می ر میداران قرا کسب کند خويشتن را در اختيار يکی از زمين
گرفته، که در مورد کشاورزانْ نيمِ محصول کارِ خودشان بوده  او تعلق می سهمی از درآمد به

داده  پسر نيز خود را در اختيار بزرگان و اشراف قرار می حتی پيرمردانِ ازکارافتاده و بی. است
آنچه دربارۀ کشاورزان . اند کرده افت میاند و نان و پوشاک دري شده و معمولاً نوکر خانگی می

يافته بودند نيز  وران و صنعتگرانی که بردگانِ سابق آشور و اکنون آزادی گفتيم دربارۀ پيشه
کردند و سابقًا ملک شاه آشور بود اينک  کارگاههائی که اينها درآن کار می. کند صدق می

ا را برای دربار نگاه داشته و بخشی را تملک شاه ماد درآمده بود و شاه ماد نيز بخشی از آنه به
. گرفتند کسانی که در اين کارگاهها مشغول بودند مزد می. در ميان بزرگان ماد تقسيم کرده بود

شده در آرشيو تخت جمشيد که دربارۀ مزد و  توانيم در بازخوانیِ اسناد يافت وضع اينها را می
کردند   دربار داريوش و خشيارشا کار میورانی که برای مواجب کارگران و صنعتگران و پيشه

روستانشينانِ از بردگیِ آشوريان . دهد را تا حد بسياری تشخيص دهيم ما می توضيح بسياری به
. رسته، در زير چتر دولت ماد زندگی رضايتبخشی يافتند که تا پيش از آن اميدش را نداشتند

شان از ديگر آزادگان   بازشناسیآنها در نسلهای بعدی چنان در جامعۀ ايرانی حل شدند که
  . ايرانی غيرممکن شد

  تصرف کشور آرمنيّە توسط هوخشترَ 
. آمده است» آرارات«ناميدند و در تورات  می» اوراَرتو«گفتيم که آشوريان آرمنيّە را 

ميش مستقر بود حمايت فرعونِ نَخاؤ را با خود داشت، و با آرمنيّە  ليت که در کرخەَ آشور اوبال
گيری دولتِ  شاه آرمنيەّ که از قدرت. ارد مذاکره شده از شاه آرمنيەّ ياوری طلبيدنيز و

اين اقدام در عرف دنيای . ياری او گسيل کرد اش ماد به بيم افتاده بود سپاهيانی به همسايه
شايد هم شاه آرمنيّە به شاه . مفهوم اعلان جنگ از طرف شاه آرمنيّە به شاه ايران بود قديم به

کنار مرزهای غربی  اولتيماتوم و احتمالاً اعلان جنگ داده باشد يا نيروهايش را بهايران 
. آنچه مسلم است آنکه هوخشَترَ به آرمنيّە لشکر کشيد. آذربايجان منتقل کرده باشد

پيروزی قاطع هوخشَترَ بر شاه آرمنيّە و برافتادن دولت آرمنيّە و الحاق سرزمين  لشکرکشی به
سلطنت آرمنيّە منصوب گرديد و آرمنيّە که  يکی از اميران آرمنی به.  شدايران آرمنيّە به

  . روزگاری يک امپراتوری پرقدرت بود به يک اميرنشينِ تابع ايران تبديل شد
پس آرمنيّە را ارمنستان خواهيم ناميد؛ زيرا اين نامی است که از زمان  ما از اين

  .  ايران داده شد و تا امروز برجا استاين اميرنشينِ تابعِ شاهنشاهی پارت به بعد به
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) عَهد نبو پولاصرّ ولیِ(فرماندهی نَبوخَد نَصَّر  در ميان رخدادهای ارمنستان، سپاه بابل به
متحدين شکست خوردند، فرعون . ميش لشکر کشيد شان در کَرخەَ آشوريان و متحد مصری به

حمات لشکر  نَبوخَد نَصَّر به). م  پ۶۰۵اوائل سال (نشينی کرد  حَمات در شام عقب نِخاؤ به
در اين اثناء . تصرف نَبوخَد نَصَّر درآمد کشيد، در اينجا نيز فرعون شکست يافت و حمات به

او سال بعد . سلطنت نشست بابل برگشته به نبو پولاصرّ درگذشت، و نَبوخَد نَصَّر با شتاب به
سال ادامه داشت نيروهای   که سهو در چندين نبرد بسيار سخت و پرهزينه. شام لشکر کشيد به

) اکنون عسقلان(ضمن اين جنگها از مقاومت شهر اَشکَلون . قدم عقب راند مصری را قدم به
ميان آمده و نَبوخَد نَصَّر با افتخار گزارش کرده که مردم شهر را کشتار و  در فلسطين سخن به

م   پ۶۰۱ تا اواخر سال تصرف سراسر شام و فلسطين. شهر را تبديل به تپۀ خاک کرده است
رو  مرزهای مصر رسيد؛ ولی با مقاومت بسيار شديد مصريان روبه وقت گرفت، و نَبوخدَ نَصَّر به

شاه مصر با همۀ نيروهايش «در يک سند بابلی آمده که . نشينی کرد شد و با دادن تلفاتی عقب
بابل  شاه اکاد بهبيرون آمد، نبردهای شديدی درگرفت و دو طرف کشتگان بسيار دادند، و 

او سال بعد برای مطيع کردن قبايل شمال عربستان لشکرکشی کرده تا درون حجاز . »برگشت
» يَهودا«لشکرکشی بعدی او به کشور کوچک . »غنايمی از عربها گرفت«پيش رفت و 

اسارت گرفت،  و اعضای خاندان سلطنتی را به) نامش يَهوياقيم(او شاه يهودا . بود) اورشليم(
شرح اين رخدادها را . بابل برد نايم بسياری شامل خزاين سلطنتی اورشليم را با خود بهو غ

در . معروف است» نامۀ نبو پولاصَّر سال«نَبوخدَ نَصَّر بر الواحی نويسانده است که اکنون به 
تورات نيز شرح مفصلی از اين لشکرکشی آمده است که داستان جنايتهای ضدبشری نبوخذ 

ها که توسط تورات و از راه مسيحيان و سپس مسلمين  ن بُختُ النصّرِ افسانههما(نصر است 
  ). ما معرفی شده است به

  جنگ هوخشَترَ با شاه ليديَِە 
ئی  ليديَِە در اواخر سدۀ هفتم توسط آريانی مهاجر در غرب اناتولی در درۀ دو رودخانه

کل گرفت و در نيمۀ اول سدۀ دارند، ش» گيديز«و » بويوک مندرس«که اکنون نامهای ترکیِ 
های شرقی دريای ايژه و نيز سرزمينهای غرب  نشين کرانه ششم با الحاق سرزمينهای يونانی

پايتخت اين . اوج عظمت رسيد رودخانۀ هاليس ۔که اکنون نامِ ترکیِ قزل ايرماق دارد۔ به
  . نام داشت و در نزديکيهای ازمير کنونی واقع شده بود سارديسکشور 

تصرف ايران  زمانی که آرمنيّە به. مِری راهی اناتولی شدند ر گفتيم که قبايل گومبالات
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ئی از غرب  درآمد و مرزهای ايران در اطراف درياچۀ وان گسترش يافت، اين قبايل در ناحيه
رودخانۀ مزبور مرز شرقیِ کشور ليديە . درياچۀ وان تا نزديکيهای رود هاليس جاگير بودند

. درون ليديَِە رخنه کنند ولی ناکام مانده بودند پيش از اين کوشيده بودند که بهمرِيها  گوم. بود
اکنون با پيش آمدن اوضاع سياسی نوينی که ايران را به ابرقدرت منطقه تبديل کرده بود ليديَِە 

دانيم که ليديَِە در اختلاف ميان ايران و آرمنيّە و جنگهای  ما نمی. کرد احساس خطر جدی می
مريان  ولی در ميان اين رخدادها او در ارتباط با گوم. ئی داشته است ه جهتگيریآنها چ

ور شدن جنگ ميان  اقداماتی انجام داد که به لشکرکشی هوخشَترَ به شرق اناتولی و شعله
نبردهای اوليۀ ايرانيان و ليديِان در جائی در نزديکی آنکارا درگرفت و . ليديَِە و ايران انجاميد

هوخشَترَ او را تعقيب کرد؛ شاه ليديَِە در موضعی که . فرار شاه ليديِەَ انجاميدبه شکست و 
درست در زمانی که هوخشَترَ در آستانۀ پيروزی . پنداشت با او مقابله کرد بسيار مستحکم می

خورشيدگرفتگی در زمان قديم ). م پ  ۵۸۵خردادماه (نهايی بود خورشيدگرفتگی رخ داد 
رفت و معنايش آن بود که ديوانِ ظلمت بر خدای نور  شمار می ی بهترين بلای آسمان بزرگ

شاه ليديَِە تقاضای . شاه ايران نبرد را متوقف کرد. آخر خواهد رسيد اند و جهان به پيروز شده
صلح پايدار کرد و متصرفات ايران در شرق مرزهای کشورش را  مذاکره برای دستيابی به

لح دو طرف که با وساطت شاهان بابل و کيليکيە انجام برطبق مذاکرات ص. رسميت شناخت به
دنبال برقراری صلح  به. مرز ايران و ليديِەَ شناخته شد) قزل ايرماقِ کنونی(گرفت، رود هاليس 

عَهدش   دختر شاه ليديَِە برای پسر و ولیِآريانَەابدیِ شاهان ايران و ليديِەَ، هوخشَترَ از 
  . ين وصلتْ دوستیِ استواری ميان ايران و ليديَِە برقرار شد خواستگاری کرد، و با ااَشتَِياگ

  نظام پادشاهی ايران در زمان هوخشترَ 
ايران که : م خاورميانۀ باستان ميان چهار پادشاهی تقسيم شده بود در آغازِ سدۀ ششم پ

 نيمۀ از همه نيرومندتر و پهناورتر بود و قلمروش از آمودريا تا کرانۀ غربیِ فراتِ ميانی شامل
شمالیِ عراقِ کنونی و تا رود قزل ايرماق در ترکيۀ کنونی بود؛ بابل که نيمۀ جنوبیِ عراق 

اضافه کشورهای سوريه و فلسطين و اسرائيل و اردنِ کنونی را داشت؛ مصر که شامل  کنونی به
 مصر و نيمی از سودانِ کنونی و ليبیِ کنونی بود؛ و ليديَِە که نيمۀ غربی ترکيۀ کنونی را

نام يونان هنوز بر  کشوری به. در ميان اين چهار دولت، ايران ابرقدرت واقعی بود. داشت
ماندگیِ واقعی  صحنۀ جغرافيای جهان ظاهر نشده بود، و شهرهای يونان در پراکندگی و عقب

يیِ شرقِ دريای مديترانه ميان  بيانِ ديگر، سرزمينهای خاورميانه به. زدند دست و پا می
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يکی دولت بابل بود با پشتوانۀ تمدنیِ چند هزار ساله و : قتدر تقسيم شده بوددوپادشاهی م
تجارب ارزشمند در علوم و فنون و هنرها و آداب؛ و ديگری دولت ماد که اينک وارث ثروتهای 

خدمت  دست آورده بود و کليۀ تجارب تمدنیِ آشوريان را نيز به عظيمی شده بود که در آشور به
. رفت شمار می بابل در آن روزگار مهد تمدن و مرکز علم و فرهنگ به. خويش درآورده بود

علوم فلک و اخترشناسی و هيأت و رياضيات و پزشکی و فنون شهرسازی و معماری در بابل 
سازی  اوج شکوفايی رسيده حکمت و فلسفه در نهايت تعالی، و هنرهای نقاشی و پيکره به

از نظر شکوه و زيبايی ) خارج مصر(در همۀ خاورميانه درحد کمال بود، و کاخها و معابد بابل 
نَبوخَد نَصَّر که وارث همۀ زمينهای زيرسلطۀ آشور در غرب فرات شده بود در . همتا نداشت

زمانی نارضايتيهای داخلی اميرنشينان حلب و حمات و صيدا و صور و دمشق و کنعان و  اندک
رودان فروخواباند، و  ميان وچ دادن بوميان بهرحمانه با در هم کوفتن شهرها و ک يهودا را بی

  . درون بابل را تأمين کرد امنيتی گورستانی برقرار داشته جريان باج و خراج به
تقليد از شاهان آشور و  را که مرکز پادشاهی ماد بود به) همدان(هوخشَترَ شهر هَنگمَتانَە 

نايی، با  ندانِ آشوری و مانبابل و با برخورداری از خدمات صنعتگران و معماران و هنرم
برافراشتن کاخهای پرشکوه و کشيدن خيابانهای وسيع و ايجاد باغها و گردشگاههای زيبا 

وجود  او برای خود بارگاه و دربار پرابهت به. يک شهر عظيم و شکوهمند مبدل کرد آراست و به
اد که افرادش روال شاهان آشور يک ارتش منظم با لباس متحدالشکل تشکيل د آورد، و به

افزارهائی که از آشور  افزارهای روز ۔جنگ رخت ارغوانی بر تن داشتند و از بهترين جنگ
يک سلسله اقدامات  هوخشَترَ در کشورش دست به. ارث رسيده بود۔ برخوردار بودند به

صدد گسترش قلمروش در شرق و جنوب برآمده دامنۀ  عمرانی نيز زد و همزمان با آن به
  . رساند) رود جيحون(آمودريا   شرق بهکشورش را در

هرودوت که در گزارشهايش وقايع و شخصيتها در هم آميخته است اصلاحاتِ سازمانی 
نويسد که او در همدان برای خودش  دهد، و می و سياسیِ هوخشترَ را به ديائوکو نسبت می

اشان را در پيران ه کاخی برافراشت حصارهائی در پيرامون آن کشيد و فرمود که مردمانْ خانه
کس از مردم عادی نبايد که وارد کاخ شاه شود، و هرکه  او فرمود که هيچ. اين حصار برافرازند

نيز، فرمود که در حضور او کسی . درون کاخ افکنده شود وسيلۀ پيکان به ئی دارد بايد به عريضه
هرکه شکايتی . استادبی  نبايد بخندد، کسی نبايد آب دهان بر زمين اندازد، زيرا اينها بی

فرستاد، و شاه پس از بررسیِ آن فرمانِ لازم را صادر  نوشت و برای شاه می را می داشت آن
حضورش ببرند؛ و  فرمود تا بزهکار را به رسيد او می او می اگر از بزه و بزهکار خبری به. کرد می
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شورش خبرگيران او در سراسر ک. داد هرکس را متناسب با بزهی که مرتکب شده بود کيفر می
   ١٧.و خبررسانان گماشته بود تا از همۀ امور باخبر باشد

ئی که هوخشترَ تشکيل داد نظام شبه فدرالی بود، زيرا هرکدام از  نظام سياسی
کشورهائی که به اتحاديۀ پادشاهی ماد پيوسته بودند دارای شاه خويش از همان خاندان 

سرزمين (شيان  نا شاه خودش را، سَکَە انسلطنتی سابق بود، پارس شاه خودش را داشت، م
پَتوکَە شاه خودش را داشت،  شاه خودش را داشت، کَت) های تيزخود در شمال رود ارس سکَە

اين وضعيت را هرودوت . سان ديگر نقاط کشور پهناورِ ماد همين ارمنستان شاه خودش را، و به
سخن » اد و شاهان دستيارِ ویشاه م« و يک سند بابلی از ١٨طور مختصر بيان کرده است، به

ولی آشور حسابش از اين وضعيت جدا بود زيرا خاندان سلطنتی سابق وَرافتاده و . گفته است
برای ادارۀ . شد وسيلۀ امير منصوب شاه ماد اداره می تنها اين کشور بود که به. از بين رفته بود

ابداع شد؛ و ) شهربان (ترپَاوخشَبار در تاريخ ايران اصطلاح  کشور آشور بود که برای نخستين
در ميان . او حاکمی از خاندان سلطنتی ماد بود که شاه ماد بر آشور منصوب کرده بود

شاهان هرکدام از کشورهای . کشورهای تابع شاهنشاهی، فقط آشور خودمختاری نداشت
 بعلاوه دربارِ شاهنشاه بفرستند، و خودمختار مکلف بودند که سالانه مقدار معينی ماليات به

در بسياری موارد خودِ . هنگام لشکرکشيها سپاهی در اختيار ارتش شاهنشاه قرار دهند به
  . کردند عنوان فرمانده سپاه خودشان در لشکرکشی شرکت می شاهانِ خودمختار به

سخن آنکه ايران در زمان هوخشَترَ چندين شاهِ خودمختار داشت، و شاه ماد شاهِ  کوته
خشَيتِيانءَ «های داريوش بزرگ آمده است۔ لقب  ونه که در نوشتهگ شاهان بود، و ۔آن

  . تلفظ گرديد» شاه شاهان«داشت که در زمان پارتيان » خشَيتیِ
سلطنتهای خودمختاری که در زمان مرگ هوخشَترَ کشور شاهنشاهی ماد را تشکيل 

نا  اميرنشينِ مان) ۱: اند از دادند، علاوه بر همدان و توابع که مرکز شاهنشاهی بود، عبارت می
شيانەَ شامل سرزمينهای واقع در شمال رود ارس تا کوههای  سکَە) ۲که پيش از اين شناختيم؛ 

دهندۀ  آرمنيّە، شامل ارمنستان کنونی و بخشی از شرق ترکيه کنونی که تشکيل) ۳قفقاز؛ 
تا مرزهای ) قزل ايرماق کنونی(پَتوکَە واقع در شرق رود هاليس  کَت) ۴آرمنيّە قديم بود؛ 

های ايرانی وجود  اينجا نيز سلطنت خودمختارِ سکَە(ارمنستان و کوههای شمالی کردستان 
سوی جنوب تا مرزهای  از نواحی غربی قزوين تا دماوندِ کنونی به) ری(رَغَە ) ۵؛ )داشت
ل پی، شام الی) ۷واقع در جنوب رغََە و شمال پارس؛ ) اسپهان(دانَە  اَسپەَ) ۶دانَە؛  اسپەَ

پارس، شامل پارس و خوزستان و ) ۸سرزمينهای واقع در جنوب ماد تا مرزهای خوزستان؛ 
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دِرنَگيانَە، واقع در پيرامون درياچۀ هامون و ) ۹های شمالی دريای پارس؛  کرمان و يزد تا کرانه
هرات، که اکنون (هرَيَوَ ) ۱۰؛ )بخش اعظم درنگيانە اکنون در افغانستان است. (رود هيرمند

مرو، که اکنون در (مرَغِيانَە ) ۱۱؛ )مًا در افغانستان است جز نوار باريکی که در ايران استتما
پارت، که اکنون بخشی از آن در ترکمنستان و بخشی در (پرَتَُوَ ) ۱۲؛ )کشور ترکمستان است

گرگان، که اکنون نيمی از آن در (هيرَکانِيَە ) ۱۳؛ )افغانستان و بخش کوچکی در ايران است
وسعت بسياری از اين سلطنتهای خودمختار از وسعت خاک اصلیِ ). کمنستان استتر

  . مراتب بيشتر بود هنگام به پادشاهیِ سابقِ آشور و نيز خاکِ اصلیِ کلده و بابلِ آن
دامنۀ کشور شاهنشاهی ماد در زمانِ درگذشتِ هوخشَترَ چندان بود که تا پيش از آن در 

ا اقوام غير ايرانی که در درون قلمرو اين شاهنشاهی واقع تنه. تاريخِ جهان سابقه نداشت
). شناسيم که ما با نام عيلامی می( شدند، يکی قوم آشور بود و ديگر قوم کوچکِ خوزی  می

. مردم آرمنيەّ نيز گرچه ايرانی نبودند ولی آريايی و ازنظرِ نژادی عموزادگان ايرانيان بودند
قرار ) زمين ايران(زبان بودند و در درون فلات ايران  انیبقيۀ مناطقی که نام بردم همگی اير

از آنها ياد شده و » اَيران«داشتند؛ و همان مردمی بودند که چند سده پيشتر در اوستا با نام 
  . ناميده شده بود» جا اَيران وائی«سرزمينشان 

، )که اکنون ازبکستان است(نشين، شامل سغد و خوارزم  ديگر سرزمينهای ايرانی
کُران، که اکنون بلوچستان  مَک(، مَکَە )بلخ، که تاجيکستان و شرق افغانستان است(باختريَە 

نشينِ سَکَەهای  ، بعلاوه سرزمينهای ايرانی)است و بيش از نيمی از آن در کشور پاکستان است
 ، بعدها در)های سيردريا در شرق ازبکستانِ کنونی در کرانه(شرقی از بقايای تورانِ باستانی 

نشينِ گيلان و  سرزمينهای ايرانی. زمان کوروش بزرگ ضميمۀ دولت شاهنشاهی شدند
  . مازندران نيز در زمان کوروش بزرگ ضميمۀ کشور شاهنشاهی شد

هوخشترَ علاوه بر تشکيلات نوين ارتشی و اداری که ايجاد کرد، نخستين شاه در تاريخ 
ها تعيين نمود تا بهای  صی برای سکهاست که پولِ زر و سيم را ابداع کرد، و وزنهای مشخ

 در دوران ١٩.مشخص و معينی داشته باشند و برای مبادله با کالا مورد استفاده قرار گيرند
گرفت، ولی سکه رواج نداشت، بلکه زر و سيم که  آشوريان نيز داد و ستد با زر و سيم انجام می

شکستند  ش سرِ عشِتار داشت را میبود و نق) نوعی شمش(شده  های ريخته حالت پاره معمولاً به
گويند که شاه  روايتهای يونانی می. دادند هنگام داد و ستد تحويل می کردند و به و وزن می

توان چنين بازخوانی کرد که کشور  بار سکۀ زر زد، و اين روايت را می ليديَِە برای نخستين
داد و ستد بازرگانی با ايران از ليديَِە که در همسايگی شاهنشاهی ماد بوده ناچار برای ترويج 
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اند که هرچه برای  نگاران يونانی عادت داشته تاريخ. دولت ماد تقليد کرده و سکه زده است
اند،  ناميده» بار در تاريخ نخستين«را  شنيدند در گزارشهاشان آن نخستين بار خبرش را می
که ارتش منظم تشکيل نويسد که هوخشتره نخستين پادشاهی بود  چنانکه مثلاً هرودوت می

دار و شمشيردار تقسيم کرد، و نخستين کس  نظام و نيزه نظام و پياده سواره داد و سپاهيانش را به
دانيم، ارتش  چنانکه می. برای ارتش ابداع کرد) يونيفورم(بود که لباس متحدالشکل 

وخشتره نسبت را به ه آشوريان پيش از مادها دارای چنين نظامی بودند که هرودوت ابداعِ آن
بينيم، و يکی هم زدن سکه  ی بسيار در گزارشهای يونانيان می»بار نخستين«چنين . داده است

های  احتمال اينکه سکه. هاشان است»نخستين بار«مانند بقيۀ  زدنِ شاه ليديَِە است که به
ون اهميتی همچ در کشور کوچک و کم. ايرانی در سرزمين ليديَِە رواج داشته نيز بسيار است
شده تا شاه ليديَِە نخستين زنندۀ سکه بوده  ليديَِە ضرورتِ زدنِ سکه تا پيش از آن احساس نمی

های  خانه وفور در اختيار داشته که از گنج ولی دربار ماد برای زدن سکه زر و سيم به. باشد
دست آورده بوده  به) خانۀ خدای آشور(خانۀ معبد مرکزی آشور  پادشاهی آشور و نيز گنج

زمين نيز کانهای بسياری وجود داشت که زر و سيم استخراج  ست؛ بعلاوه، در درون ايرانا
های شاهنشاهی ماد چندان گسترده و شامل مناطق و اقوام گوناگون و سلطنتهای  دامنه. شد می

متعددِ تابعه بود که شاه ماد بهترين چاره برای داد و ستد بازرگانی و نيز تعيين مقدار مالياتهائی 
های زر و سيم ديده و  بايست بپردازد را در ترويج سکه ه هرکدام از سلطنتهای خودمختار میک
نام داشته ادامۀ همان پولهای دوران ماد » زريگ«پولِ زرِ هخامنشی که . را ابداع کرده است آن

  . آن داده شده است بوده که شکل نوينی به

  احتمال تدوين اوستا در زمان هوخشترَ 
دولت ماد بسياری از . انيم، دولتِ نابودشدۀ آشور دارای دين رسمی بودد چنانکه می

داشتنِ دين رسمی و همگانی نيز يکی از مستلزماتِ . نظاماتش را از آشوريان اقتباس کرده بود
شرط لازم تداوم شاهنشاهی مستلزم آن بود که وحدت دينی و عقيدتی در . شاهنشاهی بود

گير شدن دين زرتشت در   ايجاد گردد، و اين مستلزم همهسراسر سرزمينهای تابع شاهنشاهی
تعاليم زرتشت تا . ميان ايرانيان و ذوب شدن دينهای کهن ايرانی در دينِ واحد و فراگير بود

اين زمان در ميان بيشينۀ جماعات ايرانیِ درون فلاتِ ايران رسوخ يافته بود، و نامهای 
دهد که اين تعاليم تا سدۀ  نشان می) وَرتيش و هوخشَترَهمچون فرَ(برخاسته از تعاليم مزَدايسَنَە 

ياد داريم که پدرِ ديائوکو نامش  به. (م در ميان قبايل ماد ريشه دوانده بوده است هشتم پ
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تشکيل دين .) های آشوريان ديديم فروَرتيش بود، و پيش از اونيز نام کاوے خشترَ را در نوشته
شد  زرتشت نسبت داده می تعاليم دين بود ۔تعاليمی که بهرسمی و ترويج آن نيز مستلزم تدوين 

عنوان مرجعِ آداب و رسوم عبادی و نيز احکام قضايی و واجبات کشورداری  و قرار بود که به
مورد پيروی قرار گيرد، و نيز بر اساس آنها برای معاملات و داد و ستدها احکام و مقرراتی 

  . وضع شود
 سال پيش از اسکندر مقدونی ۲۵۸کردند که زرتشت در  مغان در زمان ساسانی ادعا می

شده در زمان ساسانی بازتاب يافته، سپس  در منطقۀ اورميّه ظهور کرد؛ و اين در اوستای تدوين
 ۳۳۲اسکندر در سال . اند را تکرار کرده کرد نيز در زمان خلافت عباسی اين نويسندگانِ دين

. آوريم دست می م را به  پ۵۸۰ بيفزائيم سال ۳۳۲  را به۲۵۸وقتی . ايران لشکر کشيد م به پ
ئی بوده باشد که برای  اساس بلکه ناشی از يادهای جمعی اگر فرض کنيم که اين سخن نه بی

مغانِ آذربايجان مانده بوده است، و اگر فرض کنيم که آنها يکی دو دهه اشتباه گفته باشند، باز 
زمان سلطنت هوخشترَ نسبت  هور زرتشت را بهبينيم که روايت مغانِ زمان ساسانی ظ هم می

هاشان دربارۀ زمان  دانستند، و دانسته آنها البته چيزی دربارۀ هوخشَترَ و مادها نمی. داده است
اَسپَە،  باختريَە و ويشت(زرتشت به همان موضوعاتی محدود بود که در خودِ اوستا آمده بود 

لذا برای حل اين مشکل که آذربايجان ). توريَاها و گرهماها، و  ها و اوسيج ها و کرپن کاوے
گفتند که زرتشت در اينجا ظهور کرده سپس به باختريەَ و دربار  کجا و باختريّە کجا؟ می

  . اَسپَە مهاجرت کرده است ويشت
جائی ببرد و  کند ولی شايد راه به اين روايت اگرچه دربارۀ زمان ظهور زرتشت صدق نمی

توانيم تصور کنيم که  می. عیِ بازمانده از روزگار مادها بوده باشدمبتنی بر يادهای مبهمِ جم
ضرورت تشکيل دين رسمی و همگانی سبب شد که هوخشترَ دبيرانی را مأمور کند تا تعاليم 

تر از سلطنت ماد  نا چند سده ديرينه ياد داريم که سلطنت مان به. زرتشت را برايش تدوين کنند
توضيح نيست که نظامات  پس، لازم به. ماد را تشکيل دادبود، سپس بخشی از شاهنشاهی 

هائی نيز از  نشانه. نا دارای سابقۀ طولانی بوده است در مان) ازجمله تشکيلات دينی(سلطنتی 
دهد، در حالی که تا کنون هيچ اثری از اينکه مردمی از  نا خبر می وجود دبيرانِ نويسنده در مان

در يک سند آشوری . آمده است دست نه اند به دانسته  میقبيلۀ سلطنتی ماد خواندن و نوشتن
دربار شاه آشور آمده، که حتماً ستونی  نا به خبرِ فرستاده شدن ستون يادبود از طرف شاه مان

نا در حضورِ  عهد و پيمانهائی که شاه مان مثلاً سوگندنامۀ پابندی به(بوده که بر رويش مطالبی 
نا  نگارش شده بوده است، و اين دليل برآن است که در مان) شاه يا خدای آشور سپرده بوده
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تشکيلات دبيرانِ سلطنتی وجود داشته که چه بسا خواندن و نوشتن را در آشور يا آرمنيّە 
عبارتِ ديگر، پيش از تشکيل شاهنشاهی ماد سوادداری در ميان افرادی  به. اند آموخته بوده

ها در دوران ماقبل  پيش از اين ديديم که کاوے.  استنا رواج داشته دربارِ مان از وابستگان به
توانسته که شامل اين تعريف  نا نيز می خاندان سلطنت مان. ماد هم امير بودند و هم رهبر دينی

تر بود ولی خاندان  ها پيشرفته نا ازنظر تمدنی چند مرحله از زمان کاوے شود؛ زيرا گرچه مان
توان تصور کرد که دبيرانی که احتمالاً تعاليم  می. دنا سرپرستِ دين هم بودن سلطنتیِ مان

نا بودند که خواندن  زرتشت را برای دربار شاهی ماد تدوين کردند مردمی از قبيلۀ سلطنتیِ مان
مغان : برای اين فرضْ دلايلی وجود دارد. نا بودند دانستند و از رهبران دينیِ مان و نوشتن می

زيستند؛ آنها  نا می دند که روزگاری در همين کشور مانزمان ساسانی از نبيرگان مردمی بو
دانستند و سرزمينی که برای ظهور زرتشت  زرتشت را منتسب به قبيلۀ ديرينۀ خودشان می

ئی که آنها  در افسانه. نا بود جائی بود که روزگاری مرکز سلطنت مان کردند همان تعيين می
ود، و در آخرزمان نيز قرار بود که نسخۀ دوم ساخته بودند زرتشت برآمده از درياچۀ اورميه ب

  . زرتشت از همين درياچۀ اورميه برويَد
منحصر کردن زمان ظهور زرتشت توسط نبيرگانِ اين مغان در زمان ساسانی به اواخر 
دوران سلطنت هوخشترَ را بايد در پيوند با آغاز رسميت يافتن دين زرتشت در دربار ماد 

م زرتشت را بر خود داشته ولی همۀ رسوم و آدابش را از دينهای کهن دانست؛ البته دينی که نا
زرتشت  کنندگان تعاليم زرتشت به جمله تقدس آذر که توسط همين تدوين منطقه گرفته بوده، از

ئی بر فراز گوری که  نگاره در سنگ. تقدس آذر در سلطنت ماد رسميت يافت. نسبت داده شد
شان داده شده که شاه در برابر آذر ايستاده مشغول نيايش است و احتمالاً ازآنِ هوخشَترَ باشد ن

زرتشت نسبت داده  کند، و احتمالاً اورادی که به مغ در سوی ديگر آذر ايستاده و امامت می
) دينِ مزَداپرستی (ديَنَ مَزدايَسنيششايد در همين زمان بود که عبارتِ . خواندَ اند را می بوده

دست داده شود، دينی که بر   اينک رسميت يافته بود تعريف دقيقی بهابداع شد تا از آئينی که
  . ناپذير بنا شده بود پرستش آفريدگار و پروردگارِ يکتای ناديدۀ وصف

نايی را  بايست که مغان مان اگر اين فرضيات و حدسيات بتوانند ما را قانع کنند، می
غربیِ   سنتهای ديرينۀ مردم بخش شمالکنندگانِ حدود و ثغورِ آن دين طبيعیِ برآمده از تدوين

شد، چنانکه همۀ » دين مغان«زرتشت نسبت دادند، و نامِ ديگرش  فلاتِ ايران دانست که به
  . پنداشتند ناميدند، و حتی زرتشت را مغ می می» دين مغان«را  مورخان يونان باستان آن

ی، و بخشهائی از يشتها و بند ها و يسَنەَ هفت احتمالاً بخشهائی از اوستا، ازجمله گاتەَ
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ويژه داستانهای حماسی و اساطيریِ نيمۀ شرقی فلات ايران، در همين  هشن و ونديداد، به د بنُ
دينِ او  های مؤمنين به های زرتشت در سينه گرچه يقيناً سروده. زمان گردآوری و تدوين شد
ر کهن اوستا ناميده رود که اين تعاليم و آنچه که بخشهای بسيا محفوظ بوده، ولی تصور می

صورت پراکنده در برخی از مناطق نيمۀ شرقی فلات مدون شده بوده  زمان به شود تا آن می
کلی ناآشنا با اشخاصی که  خبر از همۀ آنچه که در اين متون آمده بوده، و به مغانِ بی. است

فرمانِ  اند، به ودهنامشان در اوستا آمده و نيز نامهای جايهای ديرينه که ديگر تغيير نام داده ب
تدوين تاريخ برای قوم ايرانی نيز . شاه ماد متصدی گردآوری و تدوين تعاليم زرتشت شدند

گونه که آشوريان و  همان. ضرورت پيدا کرده بود تا قدمت تاريخی شاهنشاهی را نشان دهد
يست که دارای با باليدند، ايران نيز می آن می کلدانيان تاريخ مدون چند هزار ساله داشتند و به

تصور اينکه روايتگران . تاريخ مدون شود؛ و اين نيز از مستلزمات دولت شاهنشاهی بود
هاشان را در اختيار مغان  داستانهای حماسی از مرکز و شرق فلات ايران دعوت شدند تا دانسته

شان و  داستانهای نياکان و تلاشهای تمدنی. قرار دهند که بازنويسی شود خردپذير است
و تشکيلِ نظامهائی که ) اژدهاگ بيوَراَسپ(شان با بيگانگانِ اشغالگر  گهای پيروزمندانهجن

گُواد و لهراسپ و  خسرو و کے کاووس و کے سلطنتهای پهناورِ جمشيد و فريدون و ايرج و کے
گشتاسپ و اسپنديار ناميدند، و پهلوانيهای نريمان و زال و رستم و سهراب و اسپنديار امثال 

. عنوان مظهر هويتِ ملیِ ايرانيان وارد اوستا شد علاوه شرح زندگی پرافتخار زرتشت، بهآنها، ب
داد، و برای شاهنشاهی ماد  اين داستانها تداومِ ديرينۀ دين و سلطنت در ايران را نشان می

اين . کرد ميراث ديرينه و ارجمند و افتخارآفرينِ تاريخی با پيشينۀ هزار ساله و بيشتر ايجاد می
بعد اين داستانها را در  مردمی که از اين زمان به. مثابۀ شناسنامۀ ملی ايرانيان بود استانها بهد

شنيدند با شنيدن سرگذشت پرافتخار و  ها می جای کشور از زبان مغان و روايتگرانِ حماسه جای
وج شدند و حس سلحشوری در آنها ا پيروزمندانۀ نياکان خويش مالامال از غرور و عرق ملی می

های شاهنشاهی ماد که مظهر  شدند که هرچه بيشتر برای تقويت پايه گرفت، و آماده می می
شنيدند که  سپهداران و پهلوانان وقتی می. فشانی کنند وحدت و قدرت و شکوه ملی بود جان

رستم با آن زور بازو و با آن قدرت و عظمت و نيروی هزارمرَده که داشت با دل و جان در 
دربار ايران بود و هدفش آن بود که ايرانی و شاه ايران شاد باشند، طبيعی بود که خدمت شاه و 

در درون خودشان بکوشند تا از خويشتن نسخۀ دوم رستم بسازند و با دل و جان فرمانها و 
خوانيم  را می) اساطير(ما وقتی اين داستانها . اجرا درآورند های شاهنشاه ماد را به خواسته

که سرگذشتهای نياکانِ ديرينه در سراسر کشور از شرق و غرب و شمال و شويم  متوجه می
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اند، و ايرانيان سراسر فلات را يک قوم واحدِ  نحو بسيار زيبايی در هم ادغام شده جنوب به
البته وقتی اين داستانها تدوين . دهند پيوند نشان می پيوستۀ دارای سرگذشتِ واحد و هم هم به
اند  زمين آمده بوده کار نبوده، ولی چونکه روايتگران از سراسر ايرانشده چنين تعمدی در  می
  . خودی چنين موزائيک زيبائی ايجاد شده است طور خودبه به

کنندگان تعاليم زرتشت متوليان دين رسمی نيز شدند، و نخستين بار در  طبيعتًا تدوين
قبيلۀ مغان يکی . لۀ مغان بودتاريخ ايران طبقۀ متوليان دين ظهور يافت که نامش منتسب به قبي

آنچه . دادند نا را تشکيل می ئی بوده که پيشترها سلطنتِ مان دهندۀ اتحاديه از قبايل تشکيل
خودشان و ادعای  سبب شده که همين مغان چندسده بعد از اين زمان ادعای انتساب زرتشت به

  . ين موضوع جستجو کردمالکيت تاريخیِ دستگاه توليتِ دين زرتشت کنند را نيز بايد در هم
و » ميترَ«و » آذر«زرتشت، و رواج پرستش  آئين منتسب به ورود ايزدانِ مطرودِ زرتشت به

تصور اينکه تقدس . کنندۀ دينِ رسمیِ ماد نسبت داد همين مغانِ تدوين را نيز بايد به» اَناهيتَە«
تشت شده باشد دشوار و پرستش اين ايزدان در دورانهای متأخرتر از دوران ماد وارد دين زر

کندی در درون فلات ايران  شد به است؛ ولی تعميم پرستش آنها که توسط همين مغان ترويج می
يافتن کرد،  بعد در پارس نيز شروع به تعميم ئی که از زمان خشيارشا به گونه تحقق پذيرفت، به

اج يافت، و پرستش ديگر در زمان اَردَشيَر دوم پرستش ميترَ و اَناهيتەَ در کنار اهورمَزَدا رو
رسم قربانی جانورِ اهلی برای . گير شد ايزدانِ کهن آريايی نيز تا پايان دوران هخامنشی همه

خشنودی خدا و نيز نوشيدن هومَە که زرتشت صريحاً ممنوع اعلام کرده بود توسط اين مغان 
شده توسط آنها و  شد، و در بخشی از اوستای تدوين) طقوس(تبديل به بخشی از مراسمِ آئينی 

اخلافشان از زبان زرتشت برای اجرای اين مراسمِ آئينی احکام و مقررات و آدابی وضع 
را آفريده بود تا  معنويتِ مقدسی تبديل شد که اهورمَزَدا آن گرديد، تا جائی که هومَە به

  . افزا در خدمتِ مزَدايسَنان باشد آفرين و زندگی عنوان عنصر شادی به
گيری و  برده شان به هنگام تدوين کتاب دينی يی که به  اديان خاورميانهخلاف ديگر به

عنوان يکی از مستلزمات جامعۀ دينی نگريسته احکامی برای  داری به برده فروشی و برده
اند که ازجانبِ  بردگی گرفتن انسانهای آزادۀ غيرخودی و خريد و فروش انسان وضع کرده به

 جامعۀ ايرانی از آغاز تشکيل سلطنتِ ماد تا پايان شاهنشاهی خدايشان فرستاده شده بوده، در
ئی  گاه در احکام دينی اشاره ساسانی چندبار اوستا بازتدوين شد، ولی تنها موضوعی که هيچ

زيرا برای ايرانی قابل تصور . داری و خريد و فروش انسان بود گيری و برده آن نرفت برده به
متون . پايۀ حيوانات پائين آورد و او را خريد و فروش کرد بهنبود که بشود يک انسان آزاده را 
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داری خاموش است که انگاری اصلاً خبر نداشته که موجودی  دينی ايرانيان چنان در قبال برده
تملک  مانند هر جانوری به شود که انسانهای آزاده را به نام برده در جهان وجود دارد و می به

دين و . معرض فروش نهاد همراه کالاها و خر و گاو و گوسفند به و بهبازار برد  درآورد و او را به
. نگريست و دربارۀ آن مطلقًا سکوت کرد» عدم«عنوان موضوع  داری به برده فرهنگ ايرانی به

گاه  خاطر اين نگرشِ فرهنگی بود که از آغاز دوران مادها تا پايان دوران ساسانی هيچ به
تنها کتاب دينی جهان که . ن در جوامع ايرانی رواج نيافتداری و خريد و فروش انسا برده
  .  استاوستاداری را تأييد نکرده است  برده

يعنی هر عضو از قبيلۀ (در زمان هخامنشی هر رهبر دينی يک مغ بود، ولی هر مغی 
منصب دينی نداشت بلکه هر مغی مردی از قبيلۀ بزرگ مغان بود؛ چنانکه ۔مثلاً۔ ) مغان

 داستانش را ضمن سخن از داريوش بزرگ خواهيم خواند، يک مغِ برجسته بود، گاؤماتَە که
کسب تقدس » مغ«تا سدۀ دوم مسيحی و اواخر دوران پارتی واژۀ . ولی منصب دينی نداشت

مترادف يکديگر بودند، و قبيلۀ مغان با » متولی دين«و » مغ«در دوران ساسانی . کرده بود
اريخ برای خودشان تعريف کرده بودند قبيلۀ مقدسی جايگاهی که خودِ مغان در طول ت

اين ). ساداتِ اهلِ بيت بودند(شدند  زرتشت منسوب می شد که همۀ افرادش به پنداشته می
قبيله گرچه با ادغام سلطنتشان در شاهنشاهی ماد و سپس برچيده شدنِ سلطنتشان در زمان 

دند، ولی يک سلطنت دينی را شان را از دست داده بو کوروش يا داريوش سلطنت ديرينه
گذاری کردند که تا آخرين روز شاهنشاهی ساسانی دوشادوش سلطنت دنيايیِ  جای آن پايه به

  . زندگی ادامه داد پارتيان و ساسانيان با قدرت و نفوذ و امتيازاتِ بسيار زيادی به

  اَشَتيِاگ، آخرين شاه ماد 
 چند ماه پس از انعقاد پيمان دوستی شاهان .بالاتر دربارۀ اتحاد ماد و ليديَِە سخن گفتيم

). م پ ۵۸۵سال (جای او پادشاه شد  ايران و ليديە، هوخشَترَ درگذشت و پسرش اَشَتيِاگ به
نگارانِ يونانی در زمان هخامنشی او را  ناميدند، و تاريخ» ايشتوويگو«بابليان اين پادشاه را 

شناسی  در کاوشهای باستان. ارتباط دارد» اَشَە «نامِ اَشتَِياگ را با کلمۀ. خواندند» اَستِياگ«
. شاهانِ ميتانی است دست آمده که خطاب به مصر مجموعۀ مکاتباتی از فرعون اَخنِ آتون به

نامهای اين شخصيتها عموماً آريايی است و در ميان آنها يک نام وجود دارد که اينجا موردِ 
اشەَ که تلفظِ . آمده است» ياشاداتَە«ظ مصری تلف است که به» داتَە اشەَ«نظرِ ما است، و آن 

ظاهراً لفظ . معنای عدالت بوده و هم آسمان است در زبانِ آريايی هم به» اَرتەَ«ديگرش 
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معنای  در زبان ايرانی به» مان«دانيم که  می. »مان«و » اشە«ترکيبی است از دو کلمۀ » آسمان«
رواج دارد، و ما عبارتِ » خان« پسوند با صورت جايگاه و مسکن است، و اين واژه تا کنون به

بخش ديگرش . است» اشَە«پس بخشِ نخستِ نامِ اَشتَِياگ بی هيچ ترديدی . داريم» خانمان«
در زبان آريايی از نامهای » آگ«. است» آگ«بخش آخرش . معنای قانون است به» داتَە«

يکی از ) مؤنث آگ(» آگنی «.رود کار می همين تلفظ و معنا به آتش است و هنوز هم در هند به
بوده که » آگ داتَە اَشەَ«شايد شکل درستِ نامِ اَشَتِياگ . خدايان کهن آرياييان بوده است

درستی نزديک  اَستِياگ که هرودوت نوشته به. معنا کرد» فروغ عدالت آسمانی«را  توان آن می
در اسناد بابلی . اند کرده جانشين می» سين«را با » شين«دانيم که يونانيان  می. است

  . شود آگ می داتەَ اند که تلفظ بابلی اَشەَ اشتوويگو نوشته
سالۀ سلطنت اَشتَِياگ هيچ گزارشی در دست نيست جز رخدادهای آخرين ۲۹از دوران 

پارس بود و به شکست و نابودی او و برافتادن پادشاهی ماد  سالهای عمرش که لشکرکشی به
 سلطنتِ او همچنان يکپارچگی خويش را حفظ کرد و پارس شاهنشاهی ماد در زمان. انجاميد

ولی اينکه آيا اَشَتِياگ سرزمينهای نوينی نيز در جاهائی از شرق . نيز بخشی از شاهنشاهی بود
اگر داستانی که گزينوفون آورده . قلمرو ماد افزوده باشد خبری داده نشده است فلات ايران به

ضد ماد شوريدند و کوروش پارسی فرمانده سپاهيان است درست باشد که مردم ارمنستان بر
شود که ارمنستان پس از درگذشت هوخشتره  ارمنستان بود، معلوم می ماد در لشکرکشی به

بوجِيّە خوابانده  تدبيرِ کوروش پسر کام درصدد بازيابی استقلال خويش برآمد، ولی شورش به
نامه تاريخ رخدادها را  ولاً در کوروشگزينوفون معم. شد، و ارمنستان همچنان در اطاعت ماند

موضوع اين  در بخش بعدی ضمن سخن از شخصيتِ کوروش بزرگ به. دهد دست نمی به
  . شورش و اقدامات کوروش برای مقابله با آن بازخواهيم گشت

از آنجا که در زمان سلطنت اَشَتِياگ جنگهای فرامرزی صورت نگرفت، طبيعی بود که 
. هايش را با تحميل ماليات بر ايرانيان تأمين کند لطنت ماد هزينهدستگاه عريض و طويل س

دادند اينک  ها می کاوے ايرانيان که تا پيش از سلطنت ماد بخش اندکی از درآمدشان را به
طور طبيعی  های پرتجمل دربارهای ماد را تحمل کنند؛ و اين امر به مجبور بودند که بار هزينه

دولت ماد برانگيخته گردد و شاه ماد را مسبب اين   نسبت بهشد که نارضايتی آنها سبب می
از رفتارهای سختگيرانۀ اشتَِياگ با کارگزارانش نيز داستانهائی در . وضعيت بدانند

تر  آنها اطمينان کرد، ولی من پائين توان چندان به گزارشهای هرودوت بازمانده است که نمی
  . ئی خواهم داشت آنها اشاره به



۱۶۳ پيدايش ايران

ابرقدرت دنيای باستان و شکوهمندترين شاهنشاهی  ه کرده بود که ايران بهتاريخ اراد
  . آمد اين وظيفۀ بزرگ از عهدۀ اَشَتياگ برنمی. تاريخ و اثرگذارترين تمدن جهانی تبديل شود

  قبايل پارس و فرجامِ شاهنشاهی ماد 
يل پارس همزمان با تشکيل اتحاديۀ قبايل ماد، در جنوب فلات ايران نيز اتحاديۀ قبا

سرزمين  م به نَصَّر سوم آشوری در نيمۀ دوم سدۀ نهم پ بالاتر گفتيم که شَلمَ. تشکيل شد
 تن از سرانشان ۲۷وائی در جنوبِ سرزمينی که اکنون کردستانِ عراق است لشکر کشيد و  پارس

زمان  وائی در آن بنابر اسناد آشوری سرزمين پارس. را اسير و آن سرزمين را باجگزار کرد
گاهِ  معنای نشيمن به» وائی پارس«. ضميمۀ کشور آشور شد تا سرانجام توسط هوخشَترَ آزاد شد

های کوههای  وائی با قبايل پارس که در دامنه معلوم نيست که آيا اين پارس. پارس است
تبار بودند يا   ناميده شد همريشه و همپارسەَبختياری و ديگر نقاط سرزمينی اسکان داشتند که 

  ! قط يک همسانیِ لفظی بوده استاين ف
ما بقبولانند که قبايل پارس از  هيچ دليلی۔ اصرار دارند که به نگاران غربی ۔بی تاريخ

اند و شايد از آسيای ميانه ۔مثلاً ازبکستان کنونی۔ آمده  قبايلِ مهاجر به درون فلات ايران
 چيست خواهند گفت که چنين وقتی از آنها پرسيده شود که دليل شما برای اين ادعا. اند بوده

  . کنيم گمان می
نگاران  هيچ سندی تکيه ندارد توسط برخی از تاريخ رغمِ آنکه به اساس به اين گمان بی

  . شود ها سند است۔ تکرار می پندارند گمان غربی نگار نيز ۔که می پارسی
رس اند پس از کجای ايران به پا دربارۀ اينکه پارسيان اگر بوميان منطقه نبوده

کس جرأت نکرده که نظری استدلالی بدهد؛ زيرا فرضيۀ مهاجر بودنِ پارسيان  اند هيچ کوچيده
وائيها که در جنوب کردستان  حتی مهاجر بودنِ پارس. بنياد است از بيرونِ فلاتِ ايران بی

اند نيز قابل اثبات نيست، ولی ميان نام آنها و نام قبايل پارس همسانی  کنونی جاگير بوده
توان تصور کرد که آنها  اند تنها می وائيها مهاجر بوده اگر هم گمان کنيم که پارس. د داردوجو

ولی تصور مهاجرتِ آنها از . منطقه رسيده باشند آن از کرمان يا جاهائی از جنوب پارس به
توان پذيرفت  آيا می. آن منطقۀ کوهستانی خردناپذير است شمال ايران يا از راه آذربايجان به

يک جماعتِ بزرگِ مهاجر از مناطق پرآب و گياه و سردسير به يک منطقۀ کوهستانِ خشکِ که 
عوامل هجرت قبايل در دوران باستان آشنا  روزی بکوچد و در آنجا جاگير شود؟ هرکس به کم

توان مهاجرتی خلاف اين مسير را فرض  آيا نمی. باشد به اين پرسشْ پاسخ نفی خواهد داد
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زيرِ سلطۀ آشوريان درآمد را بخشی از قبايل مهاجر از کرمان يا  ی که بهوائ کرد و آن پارس
آيد که يک قبيلۀ بزرگ  جنوب پارس به شمال پنداشت؟ ولی باز هم اين پرسش پيش می

روزی مانند منطقۀ شهرزور و سليمانيه را برای جاگير  ئی کوهستانی و کم مهاجر چرا نقطه
  آن پهناوری در پيشِ رو دارد؟  شدنش اختيار کند در حالی که جهان به

زيرا پارس سرزمينی . شود بنابر همين استدلال، مهاجر بودن قبايل پارس نيز نفی می
اين بزرگی از جای  بوده که چندان کششی برای مهاجرپذيری نداشته است تا قبايلی به

است و نه دوردستی بکوچند و بيايند و بيايند و سرانجام در چنان جائی که نه پرآب و گياه 
توانسته که يک سرزمين مهاجرفرست  زمان می پارس در آن. بار است جاگير شوند چندان باران

مناطق  تصور اينکه قبايلی از کرمان و پارس به. کنندۀ مهاجر نبوده است بوده باشد، ولی جذب
لذا بهتر است . وهواترِ فلات ايران کوچيده باشند خردپذير است ولی خلاف آن نه آب خوش
اگر . جای اصرار بر مهاجر بودنِ پارسيان آنها را از بوميانِ ديرينۀ همين سرزمين بدانيم که به

گاهِ  تواند که مرکز اصلی و کوچ کسی بخواهد که بر روی مهاجر بودن قبايل پارس بِايستد نمی
آنها را از اواسط سيستان و حول و حوش رود هيرمند و جائی که اکنون شهر سوخته ناميده 

سوی غرب  حالت او بايد خط سير مهاجرت از منطقۀ هيرمند به در اين. سوتر ببرد آن شود به می
سرزمينهای کرمان رسيدند، بخشی از آنها در کرمان ماندگار  را چنين دنبال کند که آنها ابتدا به

های کوههای بختياری  راه افتادند تا به دشتهای پارس و دامنه سوی غرب به شدند، و بخشی به
و نزديکيهای همدان رسيدند و در چندين نقطه سکونت اختيار کردند و دو شاخۀ بزرگ پارس 

کننده نيست، و بومی بودن قبايل پارس و ماد در  ولی اين گمانه قانع. وجود آوردند و ماد را به
  . چربد ها می سرزمينهای خودشان بر ديگر گمانه

. اند اند يک ريشه داشته جاگير بودهقبايلی که در سرزمينهای پهناورِ پارس و کرمان 
مردم اين سرزمين نيز . سرزمين کرمان در زمان هخامنشی نام مشخصی جز نام پارس نداشته

اين . مانند مردم پارس در زمان شاهنشاهی هخامنشی از پرداختن باج و خراج معاف بودند
بار و خويشاوند بوده تواند باشد مگر آنکه مردم ساکن در کرمان و پارس از يک ريشه و ت نمی

اند و تکرار  سخنی گفته. پذير نيست گيری فرضيۀ مهاجر بودن قبايل پارس امکان پی. باشند
  . وجه ممکن نخواهد بود هيچ شود ولی اثباتش به می

آنها در . دانيم آنست که پارسيان ده قبيله بودند های هرودوت می آنچه بنا بر نوشته
ان کنونی و بخشی از خوزستانِ کنونی جاگير بودند و م در پارس و کرم اوايل هزارۀ پ

دقت قابل  م دوتا از سلطنتهای پارسيان به در سدۀ هشتم پ. سلطنتهای کوچکِ محلی داشتند
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يکی سلطنتی که مرکزش پاسارگاد بود، و ديگر سلطنتی که مرکزش انشان در : شناخت است
ت را قبيلۀ بزرگ هخامنشی تشکيل اين دو سلطن. شمال خوزستان و منطقۀ شوشترِ کنونی بود

» گرِد پارسَە«تلفظ پاسارگاد شايد . بودند) عيلام(داده بودند، و هردو تابع و باجگزار خوزيە 
  ). معنای ارگ پارس معنای آبادیِ پارس، و دومی به اولی به(بوده است » اَرگاد پارسەَ«يا 

بوده » پيش چيش«م  پ  مهای سدۀ هفت نامدارترين رئيس اتحاديۀ قبايل پارس در نيمه
پيش پسر کوروش پسر  او چيش. اَسپيش است پيش حتماً تلفظِ خوزی چی چيش. است
اندرپشت تا هخامنش رؤسای قبايل  پيش پسر هخامنش بوده، که پشت بوجيە پسر چيش کام

توان گفت که هخامنش در اواخر سدۀ نهم  با توجه به عمر متوسط نسلها می. اند پارس بوده
پيش چيزی  دربارۀ تاريخ پارس و کرمان از زمان هخامنش تا زمان چيش. يسته استز م می پ

نگر  مان آيد، و شايد اگر روزی دولتی ايران ياری شناسی به دانيم، و بايد کاوشهای باستان نمی
  . تاريخ کشورمان برسرِ کار آيد اين کار انجام گيرد مند به سوز و علاقه و دل

م دولت خوزيە  پ ۶۴۰پال در سال  گفتيم که آشور بانی) يلامع(در سخن از کشور خوزيە 
سرزمين پارسيان . پيش قرار گرفت در همان سال خوزستان تحت تصرف چيش. را برانداخت

پارس داده  ها به ناميدند، و اين نامی است که خوزی  میانشانها  ها و آشوری را خوزی
ها طبق يک پيمان محرمانه که  شوش پارسی هپال ب ظاهرًا در جريان حملۀ آشور بانی. اند بوده

پس از آن شاه آشور شوشِ تاراج و ويران شده . طرف ماندند پيشتر با شاه آشور بسته بودند بی
پيش، که پارس و کرمان و خوزستان بود، ميان دو پسرش  سال قلمرو چيش در همين. را رها کرد

د و برای تضمينِ قراردادِ اطاعت از کوروش در شوش مستقر ش. کوروش و آريارمَنَە تقسيم شد
دربار  را ۔بنا بر اسناد آشوری۔ به گروگان به» آريائوکو«نام  پال يکی از پسرانش به آشور بانی
مفهوم تضمينِ وابستگیِ يک  زمان به سپردن چنين گروگانی در آن. پال سپرد آشور بانی

ت؛ و معنای ديگرش آن سلطنت خودمختار محلی به يک سلطنت بزرگتر و فراگير بوده اس
ولی آريارمَنَە که در . تابعيت دولت آشور درآمد زمان به است که سلطنت کوروش دوم در آن

دامنۀ سلطۀ آشوريان . پاسارگاد بود معلوم نيست که تابعيت از دولت آشور را پذيرفته باشد
  . درون پارس نرسيد گاه به هيچ

  . منَە جد اعلای داريوش بزرگ بوداين کوروش جد اعلای کوروش بزرگ، و اين آريارَ
عللی که معلوم نيست فرزندان آريارمَنَە از قدرت کنار نهاده  م به پ  در اواخر سدۀ هفتم

  . روايان اتحاديۀ قبايل پارس شدند شده در درجۀ دوم قرار گرفتند و فرزندان کوروش فرمان
ان بود۔ دقيقًا در چه دانيم که کشور هخامنشی ۔که شامل پارس و خوزستان و کرم ما نمی
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م که هوخشترَ   پ۵۸۵سالی ضميمۀ شاهنشاهی ماد شد، ولی آنچه مسلم است آنست که در سال 
دربارۀ اوضاع . بوجيە دوم پسر کوروش دوم پادشاه پارس و تابع دولت ماد بود درگذشت کام

نوفون پارس در زمان اَشَتِياگ اطلاع درستی در دست نيست و گزارشهائی که هرودوت و گزي
نظر  دهند بيشتر افسانه به دست می بوجيە و سپس کوروش به دربارۀ روابط اَشَتِياگ و کام

توان نتيجه گرفت که پارس  ولی از مجموع اين داستانها می. برد حقيقتی نمی رسد و راه به می
رس و تصرفِ ماد درآمد و سلطنتی که خاندانِ هخامنش در پا احتمالاً در اواخرِ عمر هوخشَترَ به

بوجيە دختر  پس از چندی کام. گزار ماد شد کرمان و انشان تشکيل داده بودند زيرِ سلطه و باج
مُندنَەَ . دنيا آمد زنی گرفت، و کوروش سوم از اين وصلت به  بود بهمُندنَەَاَشَتياگ را که نامش 

  . اند نوشته» ماندانا«را مورخان يونانی 
م يا اندکی پيش از آن   پ۵۵۵نَە در حوالی بوجيە دوم و مُندَ کوروش سوم پسر کام

ما . بوجيە دوم اطلاعی در دست نيست دربارۀ فرجام کام. جای پدرش شاه پارس شد به
مرگ طبيعی درگذشته يا برضد پدرزنش اَشَتِياگ شوريده و در نبرد با  دانيم که آيا او به نمی

 با ديگر قبايل درون فلات ايران کشتن رفته، يا اينکه در جنگهای کشورگشايانه اَشَتِياگ به
  . ۔مثلاً در نواحی سيستان يا هرات يا مرو۔ کشته شده است

ئی را هرودوت دربارۀ پيدايش و پرورش اسرارآميز کوروش آورده است که معلوم  افسانه
دانيم که اقوام و ملل برای قهرمانانشان  می. نحوی از ايرانيان شنيده بوده است را به شود آن می
حدی است که گاه يک  ها عموماً تکراری است، و اين تکرار به سازند، و اين افسانه نه میافسا

شود  افسانه در ميان دو۔سه قوم دربارۀ چندين قهرمان ملی با زمانهای بسيار دور ازهم نقل می
مثلاً داستان تولد و پرورش سارگون اکّادی که خودِ سارگون نوشته بوده و متن آن در سدۀ اخير (
ه دست آمده را انبيای يهود در زمان هخامنشی برای موسای خودشان بازسازی و وارد تورات ب

رسد که افسانۀ پيدايش و پرورش اسرارآميز کوروش را هرودوت  نظر می ولی بعيد به). اند کرده
گمان من او داستان فريدون و قيامش را در  دربارۀ شخص کوروش شنيده بوده است؛ بلکه به

را  رانيان شنيده بوده، و خوش داشته که برای شيرين کردن مطالب کتابش آنجائی از اي
 و من در ٢٠اين افسانه را هرودوت با طول و تفصيل بسيار نگاشته است؛. کوروش نسبت دهد به

  : آورم را می ئی از آن اينجا فشرده
سخت هراسان بوجيە ديد که او را  اَشَتِياگ دوبار رؤيائی دربارۀ دخترش مُندنَەَ زنِ کام

جای او شاه خواهد  دنيا خواهد آورد که به کرد، و مغان برايش تفسير کردند که مُندنََە پسری به
فکر افتاد که وقتی جنينِ مُندنََە متولد شود نوزاد را  لذا او به. شد و سراسر آسيا را خواهد گرفت
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همدان  ود او را بهاين هدف، پيش از آنکه هنگام وضع حمل مُندنََە ش به. نيست کند سربه
که شايد شکل درستش هئَوربگََە بوده (وزيرش هارپاگَە  چون جنين زائيد او را به. فراخواند

هارپاگَە از بيم آنکه در آينده مورد انتقام مُندنََە واقع شود کودک را . سپرد تا بکشدش) ٢١باشد
 در کوهستان رها کند تا بميرد، را او فرمود تا وی و به) گاوبانِ شاه(مرد گاوبانی سپرد  مخفيانه به

ازقضا زنِ . کايَە بود نامِ مردِ گاوبان ميتردَاتَە و نامِ زنش اَسپەَ. او خبر دهد و هرگاه مرُد به
گاوبانْ کودک مردۀ خودش را در کوهستان نهاد و . گاوبان در همان روزها کودکی مرده زائيد

هارپاگَە کسانی فرستاد تا .  بوده مرده استاو تحويل داده هارپاگَە خبر داد که کودکی که به به
اين . جای نوزادِ خودش پرورد نوزادِ مُندنََە را زن گاوبان به. لاشه را آوردند و دفنش کردند

دهسالگی رسيد روزی در روستائی در  کوروش وقتی به. کودک همان کوروشِ آينده بود
کوروش . بود» شاه و وزير«بازی بازی آنها . کرد نزديکی همدان با کودکان همسالش بازی می

پسر يکی از کارگزاران بلندپايۀ . را شاه کردند و کودکان ديگر هرکدام در منصبی قرار گرفتند
کوروش فرمود تا او را بازداشت . اَشَتِياگ در اين بازی در اجرای فرمان کوروش سستی نمود

و پدرش شکايت به اَشَتِياگ پدرش برد،  کودک شکايت به. سختی تنبيه کرد کردند، و او را به
گونه با پسر او رفتار کرده است  برد، و از او خواستار شد که پسر گاوبان را که جرأتمندانه آن

چرا پسرت «: گاوبان گفت اَشَتِياگْ گاوبان و کودک را طلبيد و خشمگينانه به. تنبيه کند
کرديم و دوستانم مرا شاه ما بازی «: کوروش گفت» گونه پسر کارمند سلطنتی را زده است؟ اين

شد، و کاری که من با او  کردند، اين بچه وظيفۀ خودش را درست انجام نداد و بايد تنبيه می
کند که کارم درست نبوده است من برای  کردم يک کار عادلانه بود؛ اگر پادشاه فکر می

ر شگفت شد، و اَشَتيِاگ از لحن سخنِ اين کودکِ دهسالۀ کوهنشين د. »ام مجازات شدن آماده
درنگ  بی. کودکی خودش شبيه بود نگريست در او سيمائی را يافت که به او می چون خيره به

مقايسه کرد، و دريافت که بچۀ » پسر گاوبان«ياد نوزادِ دخترش مُندنََە افتاد و زمان را با سن  به
يشيد که شايد بچۀ پيش خود اند. مُندنََە اگر زنده مانده باشد بايد که در همين سن بوده باشد

راست «: اين بود که از گاوبان پرسيد. مُندنََە کشته نشده باشد و چه بسا که همين بچه باشد
گاوبان ابتدا گفت که پسر خودش است و مادرش هم » ای؟ بگو که اين کودک را از کجا يافته

جردارانش را شاه خن. است و اگر باور ندارد بفرمايد تا مادرش بيايد و از او پرسش کند زنده
ناچار داستان  گاوبان به. »نخواهد داد گويی نجات ات جز راست«: گاوبان گفت فراخواند و به

  . را از اول تا آخر بازگفت
تو سپردم  آيا نوزاد مُندنََە را که به«: و از او پرسيد. شاه پس از آن هارپاگَە را طلبيد
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را  اين گاوبان سپردم و او وی  بهدست خودم نکشتم ولی او را به«: هارپاگَە گفت» کشتی؟
: شاه گفت. »افراد من تحويل داد و من او را توسط افرادم دفن کردم اش را به کشت و لاشه

شکرانۀ آنکه  اکنون به. کودک مُندنَەَ زنده است و همين است که در برابر تو ايستاده است«
نزد  برو پسرت را به. م داشتمن بازداده است جشنی برپا خواه خدا او را از مرگ رهانده و به

  . »من بفرست
کاخ وارد شد، شاه مخفيانه فرمود تا سرش را بريدند و گوشتش را  چون پسر هارپاگَە به

وقتی خوردنها . بريان کردند، و در مهمانی شاهانه گوشت بريان پسر را جلو هارپاگَە نهادند
ی پسر هارپاگَە در آن بود را جلو نوکرانش فرمود تا سبدی که سر و دست و پا تمام شد، شاه به

هارپاگَە تا سر سبد را برداشت . هارپاگَە نهند، و از هارپاگَە خواست که سر سبد را بگشايد
پس از آن اَشَتِياگ با مغان دربارۀ . دانست که گوشتی که خورده از گوشت پسرش بوده است

اندن کوروش را شنيدند مغان چون داستان زنده م. اش مشورت کرد کوروش و رؤياهای گذشته
اش شاهی و امر و نهی  تحقق پيوسته و او در عالم کودکانه او گفتند که رؤيای شاه شدن بچه به به

اين بود که خاطر . پس هيچ خطری از جانبِ او متوجه اَشَتِياگ نخواهد شد کرده است و از اين
چند . پدر و مادرش زندگی کندپارس بازفرستاد تا نزد  اَشَتِياگ از کوروش آسوده شد و او را به

سن مردان رسيد هارپاگَە نقشۀ انتقام از اَشَتيِاگ را کشيد و محرمانه  سال بعد که کوروش به
کوروش پيغام فرستاد که زمينۀ شورش برضد اَشَتيِاگ را فراهم سازد و اَشَتِياگ را برکنار کند  به

  . دست بگيرد و خودش سلطنت را به
نه که بازخوانيم، جز مورد خواب ديدن اَشَتيِاگ دربارۀ دخترش که هرگو اين افسانه را به

اش داستان فريدون و يک افسانۀ ديگر بوده که  شايد چيزی از حقيقت در آن نهفته باشد، بقيه
داستان فريدونِ گاوپرورد که در اوستا آمده، و در (اند  ايرانيان برای هرودوت گفته بوده

ن ديگری که يک پادشاهی گوشت بريان پسر وزيرش را خورد شاهنامه هم آمده است، و داستا
، و هرودوت چنانکه گفتم، برای شيرين )دست دشمن سپرد۔ شايد از خوزيە و وزيرش او را به

  . کوروش نسبت داده است را به اند، آن کردن داستانش که خوانندگانش يونانيان بوده
اَشَتِياگ و کوروش را نفی   آن بهدست کم يک مورد در اين افسانه آمده است که انتساب

آتش  دانيم که ايرانيان به ما می. کند؛ و آن کشتن و بريان کردن پسر نوجوان هارپاگَە است می
محال است . اند دانسته اند و سوزاندن انسان در آتش را از گناهان کبيره می گذاشته احترام می

ده باشد و گوشت يک انسانی را در ئی ش بتوان پذيرفت که شاه ماد مرتکب چنين گناه کبيره
داستان پرورش کوروش نزد گاوبان نيز تکرار افسانۀ فريدونِ گاوپرورد . آتش بريان کرده باشد
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  . است و ربطی به کوروش و اشتياگ ندارد
م جنگهای ماد و پارس   پ۵۵۳ازاين افسانه که بگذريم، آنچه مسلم است آنکه در سال 

. زد درخواست باج کرده بود و کوروش از پرداختن باج سر باز میاَشتَيِاگ از پارس . آغاز شد
جنگهای متوالی ميان ماد و پارس حدود سه سال . پارس لشکر کشيد سال به اَشَتِياگ در اين

در يکی از . کوروش چند شکست از اَشَتيِاگ يافت ولی حاضر به تسليم نبود. ادامه يافت
ها چنان جانانه جنگيدند که نزديک بود فرجامِ نبردها که در کنار پاسارگاد درگرفت ماد

سر و  پيروزی کاملِ اَشَتيِاگ و تصرف پاسارگاد انجامدَ؛ ولی زنان هخامنشی برهنه جنگ به
نبرد تا پيروزی يا کشته شدنِ همگانی تشويق  چاکيده گريبان بيرون آمدند و مردانشان را به

  . د و پاسارگاد را نجات دهدکردند؛ و کوروش توانست که اَشَتِياگ را واپس بزن
جگهای کوروش با اَشَتِياگ جنگهای دفاعیِ محض بود، و اَشَتِياگ در آنها متجاوز نشان 

قبايل پارت و هيرکَانِيَە و . راه انداخته بود گيری از پارسيان به شد که برای باج داده می
معلوم . ی شده بودنددرنگيانە پيش از اين رخدادها با کوروش وارد پيمانهای اتحاد و دوست

نيست که در ميان اين جنگها چه نسبت از مردان آن قبايل در کنار کوروش بودند، و آيا بودند 
انجاميد در ميان  کشته شدنِ ايرانيان از دو سو می ادامۀ جنگهای ماد و پارس که به! يا نبودند

چه بسا که . اگ پسر نداشتاَشَتيِ. اَشَتِياگ پديد آورد سران قبايل ماد نيز نارضايتی نسبت به
در آن اواخر ميان افراد خاندان سلطنتی ماد برسر جانشينیِ او منازعات زير پرده آغاز شده بود 

فکر افکنده بود که بهترين راه چاره آنست که نجات سلطنت ماد  و بسياری از سران دولت را به
  . برِ او باشد ت که ميراثتوانس را در کوروش جستجو کنند که دخترزادۀ اَشَتِياگ بود و می

 در نزديکی پاسارگاد ميان اَشَتِياگ و کوروش درگرفت ۵۵۱در نبردی که در اواخر سال 
همدان در سال . کوروش او را تا همدان تعقيب کرد. همدان برگشت اَشَتِياگ شکست خورده به

  . ه داده شدعمر دولت ماد خاتم دست کوروش افتاد، اَشتَِياگ دستگير شد، و به م به  پ۵۵۰
  : اند، چنين بيان کرده است آن داده به» تاريخ گِد«اين رخداد را سندی بابلی که نام 

اَشَتِياگ شاه ماد سپاهيانش را آماده کرده  ،)م  پ۵۵۰سال (در سالِ ششمِ سلطنت نبونِهيد 
ولی سپاهيان اَشَتِياگ .  لشکر کشيد تا کوروش را دستگير کند)يعنی پارس(انشان  به
کوروش به . کوروش تسليم کردند ضدِ او برخاستند، اَشَتِياگ دستگير شد، و آنها او را به به

شهر هنَگمَتانەَ لشکر کشيد، هَنگمَتانەَ را تسخير کرد و سيم و زر و ثروت بسيار گرفت و با 
 . خود به انشان برد

وش ش   کوروش از خون پدر بزرگ خويش ۔اَشتَِياگ۔ درگذشت و فرمود تا او را به
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نامه  داد و به سران و بزرگان دولت ماد امان) عفو عمومی(بخشا  کوروش در همدان همه. بردند
ارتش و دستگاه بوروکراسی دولت ماد . داده بسياری از آنها را در مقامهای سابقشان ابقا کرد

تار ارتش ماد که از رف. نخورده باقی ماند تا سهم خود را در ساختن تمدن ايرانی ايفا کند دست
خدمت  بزرگورانۀ کوروش نهايت رضايت را داشت تحت فرمان کوروش درآمد تا تجاربش را به

شده و  ئی بسيار دقيق و حساب دوستانۀ کوروش درآورد که نقشه اهداف بلندپروازانه و انسان
ايران و ايرانی در سر داشت و بر آن بود که جهان را  روشن و مشخص برای شکوه بخشيدن به

  .نِ نوينی از تمدن کند که بعدها تمدن ايرانی نام گرفتوارد دورا
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